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︨ـ﹑م
دو︨️
﹡﹢︗﹢ان

سخن اول
︤رگ ﹨︧︐﹛.  ا︣غِ ︗︀دوی︋   ه ی ︾﹢ل﹢﹡ ﹟﹞

 ﹜︡ا ــ﹣ال ﹝﹩ ﹋﹠﹛، دو︨ــ︐︀﹡﹛« ﹩﹩ ︾﹢ل»︮  ﹢ن ز︀د︨ 
ا︣ی ﹨﹞﹫﹟  ﹢د،︋  ︣ ر﹁︐﹥︋   ︨﹩﹝︡﹇ ا︣غ  ﹟ام از ز﹡︡﹎﹩ ︑﹢ی ا ﹤﹚︮﹢ .︡﹠﹠﹋ ﹩﹞

︀︫﹍︀ه ︵﹠︤  ️ در︋  ﹢︱︻ ا︣ی ا︡ ﹋﹠﹛.︋  ﹫ ﹢دم ﹋︀ری︎  ا︣ی︠   ︋︀﹝ ︑︭﹞﹫﹛ ﹎︣﹁︐﹛ در ﹝︖﹙﹥ ی︫ 
︡م! ️ ﹇︊﹢ل︫  ﹝ز ︀ ا︣﹩ ﹋︣دم و︋  ︺︡ را ︵ ﹀﹥ ی︋  ﹣ال ﹨︀ی︮  ر︫︡ ﹡﹢︗﹢ان،︨ 

︐﹥ ام  ﹢ا︨ ︀ ︑﹫﹥ ﹋﹠﹫﹛. از او︠  ﹝ ا︣ی︫   ︋︉ ﹛︀ ︗ ِ︉ ﹛︀ ︣د︋﹫︣ و دو︨︐︀﹡︩، ُ﹋﹙﹩ ﹝︴  ︨﹉﹝﹋ ︀ ا﹝︧︀ل ﹝﹩ ︠﹢ا﹨﹛︋ 
 ﹟﹞ ︩ ︐ ︡﹨︡. را︨  ︋︀ ﹨ ︣ ︀ ︗﹢ان ︑ ﹞ ﹤ ︩ را︋  ︣دارد و ﹡﹢︋︐  ︋﹤︊﹠﹚ ︡ه د︨️ از ︣ف ﹨︀ی ﹇﹙﹠︊﹥︨  ا︣ی ﹉ ︋︀ر ﹨﹛ ﹋﹥︫  ︋

️ و ︠﹫︤  ﹢︠﹩ و َ︗︧ ︀زی و︫  ﹠︡ه و︋  ﹞︀ ﹨︀ ︾︣︊﹥ ﹡﹞﹩ دا﹡﹛. ﹝︀ ﹉ ︗﹢ر ﹨︀﹩ ﹝︓﹏ ﹨﹛ ﹨︧︐﹫﹛. ا﹨﹏︠   ︫︀ ︠﹢دم را︋ 
﹞︀ ﹁﹊︣﹨︀ی ︗﹢روا︗﹢ر ﹨﹛ ﹝﹩ ﹋﹠﹛!   ︫﹏︓﹞ ﹩﹨︀﹎ ﹩︐ .و﹋﹞﹩ ﹨﹛ ﹋﹠︖﹊︀و

 ︀﹝  ︫︣ ا︋︣ ︀ « ﹩﹩ ︾﹢ل» در︋  ︑ ︡ ﹫﹡︤ ︡ ﹡﹢︗﹢ان را ورق︋  ️ ﹝︖﹙﹥ ی ر︫ ︐﹫︡، ﹋︀﹁﹩ ا︨ ︀ ﹝﹟ دا︫ ︺︡ ا﹎︣ ﹋︀ری︋   ︋﹤  ︋﹟از ا
:︡﹫︫︀  ︋﹤︐ ︊﹫﹠﹫︡، دو ﹝﹢رد را ﹨﹛ از ﹝﹟ دا︫ ا︣︋  ﹢د. ﹇︊﹏ از ا﹟ ﹋﹥ ﹡︐﹫︖﹥ ی ا﹁﹊︀ر ر﹡﹍﹩ ﹝  ︫︣﹨︀︸

︀︵︣ه،  ︡ و︠  ﹢د︑︀ن را رو ﹋﹠﹫  ︠︣ ️ و ﹨﹠ ﹫﹇︀﹚ ️ دارم︠  ﹞︀︨️. دو︨ ا︡ن» در و︨︳ ﹝︖﹙﹥ ﹝︭﹢ص︫  ﹚﹎»︩ � اول:︋ 
ا︣غ ︗︀دو:   ﹩﹡︀︪﹡ ﹤  ︋︡ ﹫︐︨︣﹀ ﹢د را︋  ﹢ا﹡︡﹡﹩︠  ︺︣، ﹋︀ر﹊︀︑﹢ر و ﹡﹢︫︐﹥ ی︠  ︐︀ن،︫  ﹜︴﹫﹀﹥، دا︨

١۵٨٧۵/۶۵٨٣ ﹩︐︧ ﹠︡وق︎  ا︣ن،︮  ︑  
 roshdmag.ir/weblog/nojavan  و︋﹙︀گ ﹤ ︣ی︋  ️ و د﹡﹫︀ی ﹝︖︀زی ﹨︧︐﹫︡،︨  ﹡︣ ︐﹠ا﹨﹏ ا ︣ �  دوم: ا﹎

 ،︡﹫︐︧﹫﹡ ︀ ️ ﹋︣دن و︋﹙︀گ آ︫﹠ ︀ در︨ ︣ ﹨﹠﹢ز︋  ا︢ر︡. ا﹎ ﹍ ︀ در ﹝﹫︀ن︋  ﹞ ︀ ﹢د را︋  ا︣ت︠  ︀ و ﹡︷ ﹨ ﹤︐ ﹢ا︨ ︡ و︠  ﹫﹡︤ ︋
﹢ا﹡﹫︡.  ︋️ ︀ د﹇ ︫﹞︀ره ﹨︀ی آ﹠︡ه را︋ 

ا︡ر ا﹝﹫︡ د ﹤︋
﹞︀:  ﹩﹩ ︾﹢ل اراد︑﹞﹠︫︡ 
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مسابقه ی عضويت 
در باشـگاه طنـز رشـد نوجـوان
حبيب يوسف زاده

طنز

ــؤال هاى زير، ده سؤال شبيه آن ها  ــخ دادن به س لطفاً بعد از پاس
طراحى كنيد و به نشانى دفتر مجله بفرستيد.

بهترين طراحان سؤال، عضو باشگاه طنز رشد نوجوان خواهند شد 
و فايده ى اين كار بعداً به اطلاع آن ها خواهد رسيد.

1- چرا فيل ها 
خرطوم دارند؟

الف. چون دستشان 
به دهانشان نمى رسد.

ب. براى آب  بازى به آن نياز دارند.
ج. چون حيوانات متمدنى هستند و موقع نوشيدن  از نىِ استفاده 

مى كنند.
د. خرطوم همان دماغ است كه همه دارند.

2- چرا رود خانه ها درازند؟
الف. اگر دراز نبودند، هرگز به دريا نمى رسيدند.

ب. رودخانه ها مثل خزندگان هستند و چاره اى غير از دراز بودن 
ندارند.

 ج. در اثر كم آبى دراز و لاغر شده ا ند.
ــى جرئت كوتاه كردن آن ها را  ــتند و كس ــى هس  د. چون وحش

ندارد.
3- چرا در مصرباستان مرده ها را موميايى مى كردند؟

 الف. براى اين كه اگر از دنياى ارواح ترسيد، جايى براى بازگشت 
داشته باشد.

ب . براى  اين كه در آينده آن ها را شبيه سازى كنند.
ج . براى تبديل آن ها به چهره هاى ماندگار.

د . براى اين كه هنوز يخچال اختراع نشده بود.
4- فرق لامپ هاى كم مصرف با لامپ هاى معمولى چيست؟
الف. لامپ هاى كم مصرف رژيم برقى مى گيرند تا چاق نشوند.

ب . به خاطره روده ى بلندشان برق را بهتر جذب مى كنند.
ج . عمر كوتاهى دارند وكم تر مصرف مى شوند.

د . لامپ هاى كم مصرف نوه هاى مهتابى هاى بزرگ هستند.

ــت  ــال تحصيلى با معدل بيس ــد در پايان س ــرض  كني 5- ف
ــما را به ياد كدام ضرب المثل  ــده ايد. اين موضوع ش قبول ش

نمى اندازد؟
الف. شتر در خواب بيند پنبه دانه.

ب . دو ريال بده آش، به همين خيال باش.
ج . آرزو بر نوجوانان عيب نيست.
 د. جوجه را آخر پاييز مى شمارند.

6- چرا سؤال هاى چهار جوابى اختراع شدند؟
الف. براى اين كه تنبل ها هم احتمال قبولى داشته باشند.

ب. براى حفظ سلامتى معلم ها.
ج. براى  اين كه كار از محكم كارى عيب نمى كند.

د . براى عادت دادن دانش آموزان به تحقيق و پژوهش.
7- بهترين راه غنى سازى اوقات فراغت كدام است؟

الف. تجديد شدن در امتحانات.
ب . در آوردن باطرى ساعت.

ج. ساخت موشك با مجله ى رشد نوجوان.
د. تعطيل كردن مغز.

 8- چرا بعضى شكلات ها مغز دارند؟
الف. براى گول زدن آدم ها كمى مغز هم لازم است.

ب . براى جبران بى مغزى مشترى ها.
ج . براى اين كه در شكم آدم ها ديوانه  بازى در نياورند.

د . چون مغز تنها چيزى است كه مى توانند داشته باشند.
9- چرا در بيابان لنگه كفش كهنه هم غنيمت است؟

الف. چون نشان مى دهد كه لنگه ى ديگرش همان اطراف است و 
به زودى صاحب يك جفت كفش خواهيد شد.

ب. چون در صورت گرسنگى مى توان چرم آن را خورد. 
ج. چون مى توان با آن يك ضرب المثل ساخت.

ــان مى دهد تنها نيستيم و قبل از ما هم پابرهنه هايى  د. چون نش
در اين دنيا بوده اند.
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é خوش حالم از اين كه چند آدم شجاع 
تصميم گرفته اند مشكلات شان را مطرح 

كنند. خوب، نورا خانم شما شروع كن!
è چرا من؟

é پس كى؟ مى خواهى با هر كس تك 
بياورد شروع كنيم؟

حديثه در ميان خنده ى دوستان پرسيد: 
ــدر و مادر ها  ــى ارتباط با پ ــرا گاه « چ
ــكل مى شود و آن طور كه بايد ما را  مش

درك نمى كنند؟ »
é يكى از علت هاى مهم، رسيدن شما به 
سن بلوغ است. وقتى كوچك بوديد پدر 
و مادرتان شما را در آغوش مى گرفتند، 
ــك به هوا مى انداختند  مثل يك عروس
ــيدند تا«دختر  ــى زحمت مى كش و كل
شينگيلى بابا» يك لبخند ناقابل تحويلشان 

ــبتاً  بدهد! تا اين كه ناگهان در مدت نس
كوتاهى قد كشيديد و براى خودتان خانم 
ــديد. اين موضوع پدر و مادر را ابتدا  ش
ــردرگمى مى كند. از خودشان  دچار س
مى پرسند؛ خداى من اين همان دخترك 
شينگيلى من است؟ مدتى طول مى كشد 
ــما را باور كنند و به  ــدن ش تا بزرگ ش
رسميت بشناسند. تازه اين دستپاچگى 

مربوط به لايه ى اول بلوغ است.
ــه لايه لايه  ــت ك è مگر بلوغ پياز اس

باشد؟
é بله طبق آخرين تحقيقات بلوغ پنج لايه 
دارد؛ جسمى، عاطفى، شخصيتى، اجتماعى 
و معنوى. اگر درباره ى جنبه هاى مختلف 
آن آگاهى نداشته باشى اشك آدم را در 
مى آورد. در مرحله ى اول ظاهر و جسم 

ــما آن قدر عوض مى شود كه گاهى  ش
ممكن است خودتان هم تعجب كنيد، 

چه رسد به پدر و مادر. 
ــم خودمان  ــمى را با چش ــوغ جس è بل
مى بينيم اما مثلاً از كجا بدانيم به بلوغ 

عاطفى هم رسيده ايم؟
é با بلوغ عاطفى، جنسِ دوست داشتن و 

دوست داشته شدنِ شما عوض 
ــود. به طور مثال اگر  مى ش
قبلاً راحت با پسرعمو يا 
پسرعمه ى خودتان بازى 

مى كـرديد و توى سر  
ــه ى همديگر  و كلـ
مى زديـد، كـم كـم 
متـوجه مى شويد 

وعععوعووضضضضضضض  مشمششششمشمااااا  دندندندندنِِِ  
مم م مممثثثاثاثاثال ل   گگاگگگگاگررررررر  ووورورور
وممممموو ي ييياا ا  ععررعععع سسسسسس

زاازازاازازازىىىىىى تتتاااننان بب ب ب
رسسرسرررسر   ىىىى ى 

دديگيگيگيگگرر  
ككــمممم 
ييدددد 

ـا  را  ـه ه ــل ــاصــ ف
کـوک بزنیم  

- چرا پدر و مادر ها ما را درك نمى كنند؟
- چرا با ما مثل بچه ها رفتار مى كنند؟

- چرا بين ما فاصله است؟...
هر وقت براى ديدار با دوستان نوجوان به مدرسه ها سر مى زديم، با شنيدن اين جور سؤال ها متوجه مى شديم. خيلى ها از فاصله ها 
گله دارند و نمى دانند چطور بايد ارتباط موثر و دوستانه اى با پدر و مادرشان داشته  باشند. اين موضوع ما را به فكر انداخت با 

تعدادى از دوستان شما سراغ دكتر علير ضا شيرى برويم و جواب سؤال ها را از ايشان بشنويم.
علير ضا شيرى دكتراى روان شناسى خود را از لندن گرفته و علاقه ى زيادى به بررسى مشكلات نوجوانان و مشاوره با آن ها دارد. 
او سال هاست كه تلاش مى  كند با راهنمايى هاى خود گره از مشكلات هم وطنان باز كند و در اين كار موفقيت زيادى داشته است. 
كسانى كه برنامه ى تلويزيونى «هزار شايد و بايد» را ديده اند، صحبت هاى شيرين و تأثير گذار ايشان را هنوز به ياد دارند. دكتر 

شيرى حرف هاى جدى خود را با شوخ طبعى و آوردن مثال هاى جالب بيان مى كند.
ــركت كننده مرتب سؤال هاى يكديگر را تكميل مى كردند، براى ما سخت بود تشخيص دهيم چه سؤالى را  ــتان ش چون دوس
كدام يك از دوستان پرسيده است؛ بنا بر اين از آوردن نام  شان در جلوى سؤال ها خود دارى مى كنيم. اين دوستان عبارت اند  از: 

حديثه  زارعى، مينا شيخ، سيده فاطمه رحمتى و نورا خوش جام. 

گفت و گوى صميمى نوجوانان با دكتر عليرضا شيرى 
درباره ى ارتباط نوجوانان با والدين

لههها ففاا ازز ههااا لل خخ ششددد هه تت ؤؤاالللهههااا

نننن ببا ددككتترر عععلليييررررضضضضاا شششيييررررىىىى
باااطططط ننووجججوووااننانننن بباا ووووااللدددديييننن

سـپيده فتحـى
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كه ديگر بچه نيستيد، بايد حجاب خود 
ــتر رعايت كنيد و براى خودتان  را بيش
ــيد و با ادب و احترام  حريم داشته باش
ــترى برخورد كنيد. مخصوصاً شما  بيش
ــر ها عاقل  ــر از پس ــا كه زودت دختر ه
مى شويد و رفتار بچه گانه ى آن ها بيشتر 

به چشمتان مى آيد.
è انگار هر چه جلوتر مى رويم موضوع 
جالب تر مى شود. گفتيد لايه ى سوم، بلوغ 
شخصيتى است. مگر شخصيت آدم ها 

ثابت نيست؟  
ــاد مختلف  ــن بلوغ ابع ــر در س é خي
شخصيت شكل مى گيرد. مثلاً درون گرا 

يا برون گرا مى شويد.
ــرا و برون گرا  ــان از درون گ è منظورت

چيست؟
é درون گرا، يعنى آدم هاى كم حرفى كه 
ــت ندارند با ديگران صحبت  زياد دوس
كنند. احساسات خود را درون شان نگه- 
مى دارند و تنهايى را ترجيح مى دهند اما 
ــتند و از  افراد برون گرا اجتماعى تر هس
صحبت با ديگران لذت مى برند، دوست 
دارند هرچه در دل دارند بيرون بريزند. 
ــن دو گروه  ــن بلوغ به يكى از اي در س
تمايل بيشترى پيدا مى كنيد. در اين سن 
گاهى مثل بچه ها رفتار مى كنيد و گاهى 
شبيه آدم  بزرگ ها. اما يادتان باشد اين 
ــت و مثل پلى است  موضوع طبيعى اس

كه بايد از آن عبور كنيد.

ــارم؛ در اين مرحله با  ــا لايه ى چه و ام
نقش ها  و مسئوليت هاى اجتماعى خود 
ــويد و دوست داريد  بيشتر آشنا مى ش
ــته باشيد.  جايگاه معينى در جامعه داش
ممكن است به عضويت در كانون هاى 
ــر فعاليت هاى اجتماعى  فرهنگى و ديگ
علاقه مند شويد يا طرفدار تعصبى فلان 
تيم فوتبال شويد. هم چنين دوست داريد 
ــيد و در ميان  ــورد توجه ديگران باش م

جمع ديده شويد.
è لايه ى آخر، يعنى بلوغ معنوى با بلوغ 

عاطفى فرق دارد؟
é بله در اين سن ناگهان حس مى كنيد 
كه عالم حساب و كتاب دارد. از بارش 
باران و ديدن برگ هاى خزان زده در پاييز 
احساس شادى مى كنيد. انگار دنياى سياه 
و سفيد شما كم كم رنگى مى شود و دلتان 
مى خواهد با آفريننده ى آن همه زيبايى 
ــد. گاهى حس مى كنيد كه  دردِ دل كني
خداوند با لرزش برگ ها در برابر نسيم، 

چيزى در گوش شما زمزمه مى كند.
ــال ويژه براى  ــد انگار يك كان خداون
نوجوان ها دارد. حالا اين پنج لايه را در 
ــد. قبول كنيد با اين همه  كنار هم ببيني
تحولى كه در شما ايجاد مى شود ديگران 
ــوند.  ــر در گم مى ش خواه نا خواه كمى س
اين جاست كه بايد تلاش كنيم همديگر 
ــدا كنيم. آرامش دوباره بعد از اين  را پي
همه تغيير، ممكن است حتى چند سال 

ــب آگاهى در باره ى  طول بكشد. با كس
ــن مرحله را  ــى اي ــاى نوجوان ويژگى ه

راحت تر طى خواهيد كرد.  
ــما  ــاى ما كه مثل ش ــدرو مادره è پ
روان شناس نيستند تا اين همه درباره ى 

بلوغ و شخصيت و اين چيزها بدانند.
é آفرين، به نكته  ى خوبى اشـاره كرديد . 
نبايد انتظار ما از پدر و مادر درحد يك 
ــمند آگاه به همه ى مسائل باشد.  دانش
ــدر مى توانيم بايد توانايى هاى  بلكه هرق
ــات كنيم و  ــه آن ها اثب ــان را ب خودم
اعتمادشان را جلب كنيم؛ به طورمثال، 
ــول توجيبى مان را  وقتى ببينند كه ما پ
خوب مديريت مى كنيم و همه ى آن را 
صرف لواشك و اين جور چيزها نمى كنيم، 
به ما بيشتر اعتماد مى كنند و اگر ببينند 
ــى  و صرفه جوي ــداز  ــه ى پس ان عُرض
ــا مديريت خرجِ خانه را  داريم، چه بس
ــپارند. اين طورى فرصت پيدا  به ما بس
مى كنيم درامورمالى كه يكى از مهم ترين 
مهارت هاى زندگى است، تجربه كسب 
ــتيم كه مى توانيم به  كنيم. اين ما هس
پدر و مادرمان كمك كنيم نظرشان را 
درباره ى ما تغيير بدهند و بزرگ شدن 
ما را باوركنند. بزرگ بودن سخت است 

اما به زحمتش مى  ارزد . 
ــت،  ــى كار به اين راحتى ها نيس è گاه
طورى سخت گيرى مى كنند كه جرئت 
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نمى كنيم درباره ى بعضى چيزها باآن ها 
حرف بزنيم.

é اگر چنين شرايطى پيش آمد، كسان 
ــما را  ــتند كه حرف ش ديگرى هم هس
بشنوند. مشاور مدرسه، مدير، معلم هاى 
ــوز و آگاه يا حتى مراكز مشاوره ى  دلس
تلفنى و مكاتبه اى كه با كمى جست  وجو 
مى توانيد به آن ها دسترسى پيدا كنيد و 

مشكلات خود را مطرح كنيد.
è گاهى دوستانمان رازها و مشكلاتشان 
را با ما درميان مى گذارند و انتظار دارند 
ــما جاى ما  ــد. اگر ش بين خودمان باش

باشيد چه كار مى كنيد ؟
é كسى كه رازى را درميان مى گـذارد 
ــار هم دلى وكمك  به احتمال زياد انتظ
ــد رازدارى هم حد و  ــد بداني دارد . باي
ــال اگر فرد  ــدودى دارد؛ به طور مث ح
ناشناسى هر روز دوست شما را تهديد 
مى كند يا برايش مزاحمت ايجاد مى كند، 
اين جا ديگر رازدارى جايز نيست و بايد 
ــت وجوى روش مناسبى براى  در جس

حل مشكل باشيم. 
è منظــور شــما از روش مناســب 

چيست ؟
é فرض كنيد يك مگس اين جا روى ميز 
نشسته و من مى خواهم حسابش را برسم .

ــتمال كاغذى   مى توانم آن  را با يك دس
ــا با يك لنگه كفش يا با  غافلگير كنم ي
ــى را كه براى  ــى بزنم! پس روش صندل
حل مشكل انتخاب مى كنيم بايد با نوع 

ــد. از اين رو  مشكل تناسب داشته باش
شايد بهتر باشد گاهى مشكل دوستمان 
از طريق مشاور مدرسه با پدر و مادرش 
درميان گذاشته شود، چون آن ها خوب 
ــيب،  مى دانند كه چطور با كمترين آس

بهترين نتيجه را بگيرند. 
ــان را صرف  ــد وقت خودم è چرا باي
مشكلات دوستان بكنيم؟ بهتر نيست هر 

كسى مشكلات خودش را حل كند؟
ــرط انسانيت اين است كه  é خوب، ش
ــائل اطرافيان بى تفاوت نباشيم.  به مس
ــدم كه در  ــى پيش فيلم جالبى دي مدت
ــرطان  ــه س آن يكى از بچه هاى مدرس
ــه بود و به خاطر ريختن موهايش  گرفت
در اثر شيمى درمانى، خجالت مى كشيد 
به مدرسه برود. بچه هاى مدرسه وقتى 
ــدند، همگى موهاى  از موضوع با خبر ش
ــيدند و با سرِ تاس جلوى  خود را تراش
ــان جمع شدند.  پنجره ى اتاق دوست ش
ــت داشتند  آن ها تابلوى بزرگى در دس
ــته شده بود«به مدرسه  كه رويش نوش
ــان  ــت بيمار ش برگرد.» با اين كار دوس
ــه برگشت.  ــترى به مدرس با اميد بيش
ــا مهربانى نقش  ــن در روابط م بنا بر اي
كليدى دارد و با آن مى توانيم فاصله ها 

را كوك بزنيم.
è براى اين كه روابط بهترى با اطرافيان 
ــيم، چه  ــته  باش ــدر و مادر مان داش و پ

توصيه اى داريد؟
é موضوعِ ارتباط پيچيده تر از آن است 
كه فقط با چند توصيه بتوانيم از عهده ى 
آن برآييم. بايد هميشه در جست و جو 
ــيم و با مطالعه ى كتاب هاى مفيد و  باش
مشورت با اهل فن، دانش و مهارت هاى 
ارتباطى خود را تقويت كنيم. آن چه حالا 

به ذهنم مى رسد اين هاست:
ــر و نــوع  ــرز فـكــ اول؛ از روى طــ
ــدر  و مادر مان بايد  تصميم گيرى هاى پ
ــن راه بهبود ارتباط و  بفهميم كه بهتري

دوستى با آن ها كدام است.
دوم؛ بايد مهارت«نه» گفتن را ياد بگيريم. 
چه لزومى دارد همه از ما راضى باشند؟ 

انسان هاى بزرگ معمولاً مخالفان جدى 
هم دارند. بگذاريد با «نه» گفتن، عده اى 
كه توقع غير منطقى از شما دارند، دلخور 
شوند. هم چنين براى «بله» يا «نه» گفتن 
نبايد عجله كنيم. اگر دوست مان ما را به 
جشن تولدش دعوت مى كند، نبايد فوراً 
قبول كنيم. بهتر است بگوييم:«اجازه بده 
در باره اش فكر كنم.» يا «تا فردا خبرش 
را مى دهم.» اين طورى فرصت بيشترى 
ــه خواهيد  ــراى تصميم گيرى عاقلان ب
ــران مى فهمانيد كه  ــه ديگ ــت و ب داش
ــاب  و كتاب دارد و براى  كار هايتان حس

خودتان ارزش قائل هستيد.
ــوم؛ در زندگى بهترين چيز راستى و  س
ــت. هرگز نبايد فكر فريب  صداقت اس
ــود راه بدهيم.  ــه ذهن خ ــران را ب ديگ
چنان كه خداوند در آيه ى8 سوره ى بقره 
ــران] خدا و مؤمنان را  مى فرمايد:«[كاف
فريب مى دهند، در حالى كه جز خودشان 

را فريب نمى دهند، ولى نمى فهمند.»
ــدا نا اميد  ــز از لطف خ ــارم؛ هرگ چه
ــه دنبال برنده شدن  ــويد. هميش نش
باشيد و از رقابت هاى ورزشى و علمى 
ــيد. رقابت هاى سازنده در رشد  نترس
ــخصيت و گسترش روابط ما نقش  ش

مهمى دارند.
ــيم نازك نارنجى و  پنجم؛ مراقب باش
ناتوان بار نياييم. من در يكى از كشور ها 
ــاهد بودم كه بچه ها در هواى خيلى  ش
سرد با يك پيراهن معمولى به مدرسه 
مى رفتند و چون عادت كرده بودند، هيچ 
احساس ناراحتى نمى كردند. اما مثلاً در 
تهران همين كه هوا كمى سرد تر مى شود، 
ــى بچه ها را آن قدر با لباس و كلاه  بعض
و دستكش و شال گردن مى پوشانند كه 
ــبيه فضا نورد ها راه مى روند.  بيچاره ها ش
براى ساخته شدن، چشيدن سرد و گرمِ 

روزگار هم لازم است.
ــود را در  ــه وقت خ ــون از اين ك è ممن

اختيار ما گذاشتيد.
é من هم به خاطر سؤال هاى خوب تان از 

شما تشكر مى كنم.

ظاهر و جسم شما 
آن قدر عوض 
مى شود كه گاهى 
ممكن است 
خودتان هم تعجب 
كنيد، چه رسد به 
پدر و مادر
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حامد محقق
ــايي  ــه ي اول مهر ماه در تب و تاب بازگش é هفت
مدارس تمام مي شود و بايد رفت سراغ هفته ي دوم 

كه كلاس ها و درس ها و معلم ها جدي تر شده اند.

ــت  بزرگ داش روز  ــر،  مه  8  é
ــروف  مع ــي،  مولاناجلال الدين بلخ
ــت. مولوي شاعر و  به «مولوي» اس
ــزرگ ايراني در قرن هفتم  عارف ب

قمري است.
ــروف دارد؛ يكي  ــا دو اثر مع مولان
ــت  ــوي» كتابي اس ــوي معن «مثن
ــتان ها و حكايت هاي  ــامل داس ش
پند آموز اخلاقي و عرفاني و كتاب 
ديگر «ديوان شمس» است شامل 
ــود و نبود  ــا در ب ــاي مولان غزل ه
«شمس». جالب است بدانيد چيزي 
كه مولوي را با ديگر شاعران ايران و 
بلكه جهان متمايز مي كند اين  است 
كه مولوي تا چهل سالگي اصلاً شعر 
نمي گفت و سرش حسابي به كتاب 
و درس و تدريس گرم بود. تا زماني 
كه «شمس الحق تبريزي» را ديد. 
ــنايي شمس  ــتان شنيدني آش داس
ــد از معلم هاي  و مولانا را مي تواني

ادبيات فارسي بپرسيد.

و  ــتگي  همبس روز  ــر،  9 مهـ  é
ــودكان و نوجوانان  ــم دردي با ك ه
ــت. روزي است كه  ــطيني اس فلس
ــودكان و نوجوانان  ــراي ك ــد ب باي
ــدا  ــم و از خ ــا كني ــطيني دع فلس
بخواهيم فلسطينيان را از شر رژيم 

صهيونيستي نجات دهد.

ــم  ــهادت امام شش é 12 مهر، ش
شيعيان، جعفر صادق، عليه السلام، 
است. وي در سال 83 ق در مدينه 
ــالگي به  ــا آمد و در 65 س به دني
ــتور منصور دوانيقي، خليفه ي  دس
عباسي مسموم و به شهادت رسيد.

ــوم مهر با اتفاقي  é هفته ي س
ــروع مي شود. 16 مهر  شاد ش
ــت. اين  روز جهاني كودك اس
روز با روز «كودك و تلويزيون» 
ــد  ــتان باش ــرق دارد. حواس ف
ننشينيد پاي تلويزيون و هي غُر 
ــال كارتون!  بزنيد كه چرا امس
نشان نمي دهد! اصلاً اين هفته، 

هفته ي شادي است:
بگذاريد بدون مقدمه به همه ي 
ــي كه اين   دختر خانم هاي گل
ــد تبريك  ــه را مي خوانن مجل
ــد  ــر روز تول ــم. 17 مه بگوي
حضرت معصومه (س)، خواهر 
امام رضا، عليه السلام، است كه 
ــده  نام گذاري ش روز دختران 

است. 

ــت حافظ شيرازى، شاعر قرن  é 20 مهر، روز بزرگ داش
هفتم است، حتماً غزل «گفتم غم تو دارم ...» كتاب  فارسي 
را حفظ هستيد. حافظ بزرگ ترين غزل سراي تاريخ ادبيات 
فارسي است. پيش از او سنايي و سعدي دو غزل سرايي بودند 
ــانده  ــقانه را به حد اعلاي خود رس كه غزل عارفانه و عاش
بودند. تفاوت حافظ با اين دو آن است كه پيوندى بين غزل 

عارفانه و عاشقانه ايجاد كرد.

ــرماى پاييز  é هفته ي آخر مهر، س
ــرگ درخت ها را از پا در مى آورد.  ب
توي اين سرما من هم زياد سرتان را 
درد نمي آورم. فقط يادمان نرود 22 
مهر، روز عصاي سفيد است كه آن 
را به همه ي نابينايان روشن دل عزيز 

تبريك مي گويم.

é 27 مهر، مصادف است با تولد 
امام هشتم شيعيان، امام  رضا، عليه 
ــال  ـــلام. امام رضـا (ع) در س الس

148 ق در مدينه به دنيا  آمد.
از خداي خوب  بخواهيم به همه ي ما 
توفيق زيارت حرم نوراني اين امام 

عزيز را بدهد. 8898
12é

ا
ا

8
ا 1181209922922992188881988
é ه121211118811222118888111199888888816
شاد
روز 22222222222228811666 ــتان ش داس

و مولانا را
ادبيات فارس

ــده  ي ش
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مهارت هاى زندگي

براي  را  ما  و  مي يابند  پرورش  تمرين  با  كه  هستند  توانايي هايي  مهارت ها 
روبه روشدن با مسائل مختلف، آماده مي كنند. تعـداد شان زياد هم نيست، با ما 

همراه باشيد تا آن ها را بشناسيد.
سلام

مي دانيد چه كارهايي باعث مي شود تا زيباتر باشيم. 
خواهيد گفت اين كه سخت نيست، پوشيدن لباس زيبا، 
آرايش مناسب موها، استفاده از عطر و روش هاي متعدد ديگر 

كه هر كدام مي تواند زيبايي ما را بيشتر نمايان سازد.
اما چند كار ساده، ولي مؤثر هم است كه مي تواند تصاوير 
بسيار زيبايي از شما براي ديگران به يادگار بگذارد. كارهايي كه 
هزينه اي براي شما ندارند، اما زيباترين تصويرهاي شما را به 

ديگران نشان خواهد داد.
يكي از اين كارهاي كم هزينه و پرفايده، سلام كردن است.

كم هزينه براي اين كه انرژي بسيار كمي براي انجام آن 
صرف مي كنيد و پرفايده براي اين كه سلام  و جواب آن، هفتاد 

فرهاد بخشندهزيبايىِ ارزان!

پاداش الهي در پي دارد. 
سلام كردن؛ يعني از بودن در كنار شما خوش حال هستم 
و براي شما آرزوي سلامتي دارم و مي خواهم اين حالت ادامه 

داشته باشد. 

سلام در ميان ملل 
در دوراني كه هنوز ارتباط كلامي رايج نبود، مردم هنگام 
روبه روشدن با يكديگر دست خود را بالا مي بردند و كف دست 
خود را نشان مي دادند. اين حركت به معناي آن بود كه قصد 

حمله ندارم. 
با گذشت زمان و ظهور تمدن هاي مختلف، اين رسم حالت 
عمومي گرفت و در شرق (چين و هند و ...) تعظيم كردن به همين 

معنا گرفته شد. 
در اروپاي قديم شخصي كه زره بر تن داشت با بلندكردن 
نقاب زره خود، به شخص مقابلش مي فهماند كه با او دوست 
است. بعد از حذف زره و مُد شدن كلاه، مردم كلاه خود را به 

علامت سلام از سر برمي دارند. 
مردم شرق آسيا به جاي فشردن دست ديگري، دست خود 

را گرفته و كمي به جلو خم مي شوند. 
مردم تبت در اين گونه موارد زبان خود را براي طرف مقابل 

بيرون مي آورند. 
مردم آسياي ميانه با به هم چسباندن كف دو دست و آوردن 
آن ها مقابل صورت و خم كردن سر به طرف جلو، به همديگر 

سلام مي كنند.
گروهي از مردم آفريقا، براي سلام دادن قباي خود را از يك 

طرف شانه پايين مي اندازند. 
هم چنين مردم قبيله اي در آفريقا هستند كه بيني خود را به 

همديگر مي مالند. 
* آيا مي دانيد در قرآن 47 بار كلمه ي سلام آمده است؟ 
يادش به خير، دوستي مي گفت نمي دانم چرا برخي از مردم كلهّ ي 
چند كيلويي را براي سلام كردن تكان مي دهند اما زبان چند 

گرمي را نه؟ راستي چرا؟
بياييد براي ديگران تصوير زيبايي از خود بكشيم. 
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نهفته  جمله  يك  جدول ها  ازاين  يك  هر  در  نهفته   جمله  يك  جدول ها  ازاين  يك  هر  در   
را  را ) جمله  (←) جمله  پيكان  با گذاشتن علامت  (است.  پيكان  با گذاشتن علامت  است. 

پيدا كنيد. جمله با حرف رنگى شروع مي شود.پيدا كنيد. جمله با حرف رنگى شروع مي شود.
Jokes to ThinkJokes to Think

Q: What always ends everything?Q: What always ends everything?
A: The letter 'G'!A: The letter 'G'!

Q: To whom do people always take Q: To whom do people always take 
off their hats?off their hats?
A: Hairdressers!A: Hairdressers!

Q: Why do you always find things in Q: Why do you always find things in 
the last place you look?the last place you look?
A: Because when you have found it A: Because when you have found it 
you stop looking!you stop looking!
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ــنگين دشمن تمامى نداشت. صداى  ــب سرد، آتش س در آن ش
تير بار ها گوش را كَر مى كرد و نور زننده ى آن ها تاريكى شب را 
ــت خط خطى مى كرد. كريم سينه خيز جلو مى رفت  تا انتهاى دش
ــه از تنِ گرم  ــال بخار هايى بود ك ــا دنب ــنايى انفجار ه و در روش
مجروح ها برمى خاست. اگر باران نباريده بود و تانك هاى دشمن 
در گل نمانده بودند، او و همه ى بچه هاى گُردان زير تانك ها لهِ 
ــدند. خداخدا مى كرد بارانِ مخلوط با برف هم چنان ببارد.  مى ش
ــد آن ها  ــبيده بود كه مجبور ش آن قدر گِل به پوتين هايش چس
ــتى  را در بياورد. همه ى لوازم كمك هاى اوليه اى كه در كوله پش
ــده بود. نمى دانست اگر  ــت در ساعت اول عمليات تمام ش داش
ــار گودالى پر از آب  ــيد چه كند. در كن ــه مجروح ديگرى رس ب
به پشت غلطيد تا نفسى تازه كند. دست ها و بازو هايش كِرخت 
ــرش خيره بود كه  و بى حس بودند. به عبور گلوله ها از بالاى س
صداى زمزمه اى به گوشش خورد. كمى آن سو تر انگار كسى ناله 
ــترى به عمق  ــينه چرخيد و با دقت بيش مى كرد. دوباره روى س
ــت كُپه خاكى در چند قدمى  ــم دوخت. صدا از پش تاريكى چش
ــد:« يا مولا دلمُ تنگ  ــد. يك نفر با صداى گرفته مى خوان مى آم

اومده، شيشه ى دلمُ زير سنگ اومده...»
ــو خزيد. بسيجى جوانى را ديد كه ساق پايش  بى اختيار به آن س
ترَكش خورده بود و نگاه مى كرد به باريكه ى سرخى كه از پايش 
تا گودال آب مى رفت. جوان با ديدن كريم فقط لبخندى زد و به 

خواندن ادامه داد:«يا مولا دلمُ تنگ اومده...»
ــت خالى  كريم با خود فكر كرد:«حق دارد بخندد. امدادگر با دس

توى اين اوضاع نوبرَ است!»

ــوان را ببُرد.  ــتن زخم تكه اى از لباس ج ــت براى بس اول خواس
ــتين آن را پاره  ــش نيامد. پيراهن خود را در آورد و يك آس دل
ــتر  ــتين بيش كرد. جوان وقتى نگاهش به كريم افتاد كه يك آس
نداشت، باز هم خنديد و با اشاره ى دست به او فهماند كه مسير 
ــيد و بلند تكرار كرد«يا  ــت. كريم آه بلندى كش كانال امَن تر اس
ــت سرش را نگاه  ــت و پش مولا!» بعد در حالى كه هى بر مى گش
مى كرد، توى كانل پريد و آهسته دور شد. چند قدم آن طرف تر 
ــود و از درد به  ــى به ديوار كانال تكيه داده ب ــرباز ارتش يك س
ــتش آويزان بود و با دست ديگرش آن  خود مى پيچيد. يك دس
ــتگى استخوان مى توانست چنان  را محكم گرفته بود. فقط شكس
ــد. كريم معطل نكرد. آستين ديگرش را جِر  ــته باش دردى داش
ــمش افتاد  ــت، چش ــرباز را مى بس داد و در حالى كه بازوى  س
ــته ى بالاى جيبِ پيراهنش،«كامران- ع». خواست كمى  به نوش
سر به سرش بگذارد. بلند شد ايستاد و گفت:«كامران عليه السلام! 

خوب ميشى. طورى نشده.»
- ممنون برادر. از نيروهاى كمكى چه خبر؟

- دارند مى رسند! من بايد بروم.
سرباز با ترديد گفت:« خدا به همراه»! 

انگار مى خواست بداند عراقى ها دارند مى رسند يا ايرانى ها.
آب دربعضى جاهاى كانال تا بالاى زانو مى رسيد. گاهى جعبه  هاى 
خالى مهمات را كه در آب شناور بودند، كنار مى زد و رد مى شد. 
در انتهاى كانال يك بى سيم چى و كمكش كنار يكديگر نيمه جان 
و مجروح افتاده بودند و بى سيم مرتب خِش خِش مى كرد. كريم 
ناچار پاچه هاى شلوارش را هم بريد و زخم آن ها را بست. كم كم 
كار به جاهاى باريك مى كشيد! سردش بود و دندان هايش 
ــلوارِ  به هم مى خورد. از نگاه كردن به خودش با آن «ش
آستين كوتاه» نمى دانست بخندد يا گريه كند. ديگر 
ــت. پلك هايش آرام  ــى براى هيچ كدام نداش رمق

آرام سنگين مى شد...
ــم كه باز كرد فرمانده ى گُردان را ديد كه  چش
ــيجى دورش جمع شده بودند.  با چند نفر بس
ــت. فرمانده ابرو  خواست بلند شود. نتوانس
ــابى اين  ــيد و گفت:« مرد حس در هم كش
ــت  ــت براى خودت درس چه ريختى اس

كرده اى؟!»
ــك در  ــود. در حالى كه اش ــق با او ب ح
چشم هايش حلقه زده بود، زد زير خنده. 

فرمانده هم خنديد. همه خنديدند.

بر اساس يك ماجراى واقعى

ــنگين دشمن تمامى نداشت. صدا ــب سرد، آتش س در آن ش
تير بار ها گوش را كَر مى كرد و نور زننده ى آن ها تاريكى شب
ف ل خ ك ك خطخط ش ا ا ا

بر اساس يك ماجراى واقعى
فاطمه مدير فلاحامــداد گـــر
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فكـرهاى رنگـى

سپيده فتحى
نقاشی خلاق

7- در هر مرحله پس از تكميل يك مربع مدتى فكر كنيد و 
ببينيد چه كارهايى باعث بهترشدن مربع بعدى مى  شود.

ــى هاى سنتى و مدرن توجه  8- به كارهاى هنرمندان در نقاش
كنيد و از كارهاى آن ها ايده بگيريد.

ــت، خميده) اشكال  ــته، راس 9- از تكرار انواع خطوط( شكس
هندسى و سطوح نامنظم به وجود آوريد.

ــود در بدن جانوران  ــكال گياهان و طرح هاى موج 10- از اش
مثل(زرافه، گورخر، طاووس و...) الهام بگيرد. 

 توصيه هايى براى اجرا و رنگ آميزى
ــت در كارهاى رنگى از مداد سياه براى كشيدن  1- بهتر اس
ــگام اجراى كار باعث  ــتفاده نكنيد؛ زيرا هن طرح هاى خود اس

چرك شدن رنگ هاي روشن مى شود. 
2- هنگام رنگ آميزى دقت كنيد. رنگ ها را تميز در جاى خود 
بگذاريد و از خطوط دور اشكال بيرون نزنيد. طورى رنگ كنيد 

كه سفيدى از زير كاغذ مشخص نباشد. 
ــفيد را هم در كار خود داشته باشيد  3- براى اين كه رنگ س

مى توانيد بعضى  جاها را رنگ نكنيد.
ــرا هرچه فرصت  ــردن كار عجله نكنيد؛ زي ــراى تمام ك 4- ب

بيشترى براى تفكر داشته باشيد نتيجه بهترخواهد شد.
5- هنگام رنگ آميزى حتماً از زيردستى نرم استفاده كنيد.

ــر و خلاقيت خودتان  ــك نگيريد تا فك ــس كم 6- از هيچ ك
بارورشود.

ــن استفاده كنيد  7- رنگ هاى تيره را در كنار رنگ هاى روش
ــن درخشان تر ديده شوند و از رنگ سياه در  تا رنگ هاى روش
آخر كار استفاده كنيد تا ديگر رنگ ها را تيره و سطح نقاشى را 

چرك نكند.
8- از يك  تكه كاغذ به عنوان زيردستى در هنگام رنگ آميزى 
ــى تان قرار دهيد تا رطوبت  ــتفاده كنيد و آن را روى نقاش اس

دست شما باعث تداخل رنگ ها نشود.
9- در پايان نقاشى در صورت تمايل مى توانيد دور قطعات رنگى 

را با سياه پررنگ كنيد. (به اين كار دِسن كردن مى گويند.)
هميشه يادتان باشد تكرارى نبودن فكر و ايده ى شما مهم ترين 
عامل موفقيت در اين طرح است. به همين دليل نمونه هاى ارائه 
شده در مجله، فقط براى اين است كه از آن ها ايده بگيريد و از 

كپى كردن آن ها خوددارى كنيد.
كاربرد نقاشى خلاق 

ــد از كارهاى خود به عنوان تابلو، كادو، طرح جعبه ي  مى تواني
دستمال كاغذى، نقاشى روى سفال و... استفاده كنيد.

پي نوشت
1. انتزاعى شكلى است كه شبيه اشكال طبيعى و واقعى نيست. 

دوست نوجوان                                                                   
تا به حال به معنى كلمه ى خالق فكر كرده اى؟ اين كلمه را مى توان 
زيباترين صفت خداوند برشمرد  كه آن را به من و تو هم هديه 
كرده است. قرار است با خلاقيت و نوآورى تو و با كمك دستان 
توانا و هنرمندت، يك اثر هنرى زيبا خلق شود. اثرى كه تا به حال 
كسى نمونه ي آن را خلق نكرده است! شايد باور نداشته باشى كه 
ــدر توانمندى! اما من به تو ثابت مى كنم كه كجاى اين قلهّ  چه ق
ــت به كار شو. قبل از اين كه اين مطلب را  ــتاده اى. پس دس ايس
 ،A4 كامل بخوانى، وسايل نقاشى ات - مداد رنگى، يك برگه   كاغذ
ــتى كه مى تواند يكى از كتاب هايت باشد- را  خط كش و زيردس

آماده كن و نشان بده چه قدر هنرمند و توانايى. 

مراحل كار
1- روى كاغذ يك مربع به اندازه ى 20×20 بكشيد.

2- سپس هر ضلع مربع را به 4 يا 5 مربع تقسيم كنيد. به طورى 
كه تعداد 16 يا 20 مربع كوچك درون آن به وجود آيد.

3- بدون اين كه به شكل خاصى فكر كنيد در هر مربع يك طرح 
بكشيد. از طرح هاى ساده كه ابتدا به ذهن مى رسند دورى كنيد. 

طرح شما بايد جديد، خلاقانه  و پيچيده  باشد.
ــاص را تكرار كنيد؛ يعنى در  ــكل يا فرم خ 4- مى توانيد يك ش
كارتان ريتم داشته باشيد، از تكرار زياد يك رنگ در يك مربع 

خوددارى كنيد و از شكل ها و رنگ هاى متنوعى استفاده كنيد. 
ــكال يا خطوط مى توانند سياه و سفيد يا رنگى باشند. اگر  5- اش
مى خواهيد طرح را به صورت سياه و سفيد انجام دهيد، ابتدا روى 
كاغذ فقط قسمت هاى سياه را بكشيد و از سفيدى كاغذ به عنوان 

رنگ سفيد بهره ببريد.
6- بهتر است طرح شما انتزاعى1 باشد. مثل اين: 

هانيه كرزبر

مهسا يزدانى

رى
سگ

لا ع
لي



غلامرضا بكتاش

باز آمد بوي ماه مدرسه 
بوي بازي هاي راه مدرسه 

                قيصر امين پور

دوستان نوجوان سلام 
پاييز، بهار دانش بر شما مبارك

اين روزها انگار دلم پر مي شود از آوازهاي نارنجي
اين روزها دلم تنگ مي شود براي روزهايي كه مثل شما

دلواپس مدرسه بودم و كيف تكاليفم بر شانه هايم سنگيني مي كرد.
براي روزهايي كه تكليف شب با مشق هايم روشن مي شد.

پاييز كه مي رسد درختان چهره عوض مي كنند و كوچه ها پر از عبور برگ ها 
مي شوند و برگ ها مثل جوجه مي پرند و باد مثل گربه دنبالشان مي كند.

اين حرف ها را زدم تا روحتان را كمى قلقلك دهم.
در شماره هاي آينده، بيشتر راجع به شعر و خيال با شما حرف خواهم زد. 

اين شعرها را بخوانيد و لحظه هاى شاعرانه را تجربه كنيد.

لحظه هاى 
 شاعرانه
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اي معني باران
مانند شب، تاريك
مانند شب، سردم

خورشيد چشمت را 
پيدا نمي كردم

يك تكه از خورشيد
جا مانده در اين جا

انگار مي خواهد 
روشن كند ما را 

اي معني باران
 در شورزار قم

گل مي كند نامت
در خاطر مردم 

     مريم زندي 

شاخه ها
تا به حال فكر كرده اي

شاخه ها شبيه آدمند
توي شهر ساكت درخت
با سكوت حرف مي زنند

شاخه ها بزرگ مي شوند
بعد، ازدواج، حلقه، گل
بعد بچه دار مي شوند

ميوه هاي خوشگل و تپل

گاه شاد و سبز و سرخوشند
گاه زرد و دل شكسته اند
موقعي به خواب مي روند

گاه دور هم نشسته اند

چشمشان به سوي آسمان
دستشان هميشه در قنوت 

شاخه ها خداي بيشه را 
شكر مي كنند در سكوت

                 مريم اسلامي 

 طعم سيب زيارت
مثل يك بستني بود
توي يك ظهر مرداد

عطر يك دسته گل داشت
مزه ي سيب مي داد

طعم شيرين گيلاس
مزه ي شربت قند

طعم يك خواب شيرين
زير كرسي اسفند

مزه ي آب وقتي 
خسته و تشنه باشي

مزه ي يك ماهي سرخ
در دل حوض كاشي

طعم آزادي فنج
از قفس از اسارت
واقعاً گفتني نيست
طعم سيب زيارت

آسمان مستطيل 
مدرسه ديوار دارد 
گربه دارد سار دارد

آسمانش مستطيل است 
ابرهايش شكل فيل است 

دودكش هاي سياهش
سرفه هاي گاه گاهش 

يك حياطِ پر پرنده 
بازي و دعوا و خنده 

جمله هاي يادگاري
خوردني هاي روي گاري

انتظار زنگ تفريح
در حياط تنگ تفريح 

كاج پيري در حياط است 
شاخه اش بي انضباط است
رفته بيرون شاخه ي كاج 

ناظم او را كرده اخراج
           محمدكاظم مزيناني

كلاغ مدرسه
باز دنبال كلاغ مدرسه 

پر زدم رفتم سراغ مدرسه 
باز هم تكليف شب معلوم شد

زير نور چلچراغ مدرسه 
روز اول با معلم كاشتيم 

ميله ي پرچم توي باغ مدرسه 
بر تن سرد بخاري مانده است 

در ته انبار داغ مدرسه 
مثل دود از دودكش رفتند آه

روزهاي گرم داغ مدرسه 
              غلامرضا بكتاش

138
اه 9

هر م
م

1

13 



تصـويرگر: طاهـر شعبانىنويسـنده: رامين جهـان پور



ــدام و قدبلندى بود و روى  ــاگرد راننده، كه جوان لاغر ان ش
ركاب ماشين ايستاده بود، با اشاره ى دست به ما فهماند كه 
روى صندوقچه ى چوبى پشت صندلى راننده بنشينيم. از قرار 
معلوم آن صندوقچه، جعبه ى ابزار ماشين بود. دو نفرى روى 
ــت ما به راننده بود و درست  ــديم. پش صندوقچه  مچاله ش
ــته بوديم. مينى بوس كه راه افتاد  ــافرها نشس روبه روى مس
محسن آهسته غر زد: «حالا بايد تمام راه رو اين صندوقچه ى 

كوفتى بشينيم و بدنمون مثل چوب خشك بشه.»
گفتم: «هرچى باشه از سرماى بيرون كه بهتره!»

منتظر بودم محسن دوباره غرولند كند؛ اما با همه ى لجاجتى 
كه از او سراغ داشتم، مهر سكوت برلب زد و ديگر حرف نزد. 
مينى بوس ناله كنان پيش مى رفت. چند لحظه اى به سكوت 
گذشت. ناگهان محسن سقلمه اى به پهلويم زد و آهسته بيخ 
ــم گفت: «بهروز اون جا رو نگاه كن!» با بى حالى نگاهى  گوش
انداختم. چند مرد روى صندلى انتهايى مينى بوس كيپ هم 

نشسته بودند. با تعجب پرسيدم: «خب، منظور؟»
محكم تر به پهلويم كوبيد و گفت: «پسر، انگار تو باغ نيستى. 

آقاى «اصلانى» رو نگاه كن. صندلى آخر نشسته.»
ــته بودند از چشم  ــافرهايى را كه در صندلى آخر نشس مس
ــى، دبير رياضيات دوم  ــدم. خودش بود. آقاى اصلان گذران

راهنمايى. 
با همان كت و شلوار سورمه اى پارسالى و عينك ذره بينى اش 
ــن گفت: «زياد نگاهش نكن  محوخواندن روزنامه بود. محس
دوست ندارم ما رو ببينه.» به حرفش اعتنايى نكردم. محسن، 
ــت: «نكنه مى خواى اون قدر  ــانى انداخت و گف چينى به پيش
نگاهش كنى تا سرشو از تو روزنامه بلند كنه، اون وقت بهش 

سلام و تعظيم كنى، آره؟»
گفتم: «مگه اشكالى داره بهش سلام كنم؟»

ــت: «بازم  ــانى اش و گف ــت زد به پيش ــن با كف دس محس
ــرد! مگه همين آقاى اصلانى نبود كه  بچه بازى هات گل ك
جون مون  رو به لب رسونده بود و مهلت نمى داد تو كلاسش 
ــمش به ما بيفته مجبوريم موقع  جيك بزنيم. اگه حالا چش

پياده شدن، كرايشو حساب كنيم!»
ــان ارزش اين حرف ها رو  ــا ناراحتى گفتم: «اصلاً صد توم ب
ــئله ى پارسال چه ربطى به امسال داره؟ حالا  نداره. تازه مس
قبول شده ايم و كلاس سوم راهنمايى هستيم. درسته كه ديگه 
معلم ما نيست اما به قول معروف كوه به كوه نمى رسه، آدم 

به آدم مى رسه.»
ـــن درحالى كه ابروهـايش را لنگه به لنگه كرده بود  محس

ــروع  با كج خلقى گفت: «باز هم حرف هاى گنُده گنُده را ش
كردى؟ دست بردار از اين بچه  بازى ها، اگه سرشو يك لحظه 
از روى روزنامه بلند كنه، ما رو مى بينه. بايد خودمونو بزنيم 
ــيرين كنى و جور كرايشو  به نديدن. اگه مى خواى خودتو ش
ــمى به آقاى  اصلانى نگاه كردم.  ــى بسم االله...» زير چش بكش
ــرش توى روزنامه  بود. از يك دندگى محسن لجم  هنوز س
گرفته بود؛ ولى دو دلم كرد. راست مى گفت. يك روز آقاى 
اصلانى پاى تخته مشغول حل مسائل رياضى بود. شيطنت و 
بازي گوشى ما گل كرد و همين باعث عصبانيت آقاى اصلانى 
ــد و ما را از كلاس اخراج كرد. از آن روز به بعد محسن  ش
كينه به دل گرفت. مى خواست يك طورى تلافى پارسال را 

بكند.
ــدن. نگاهم را از  ــن خودم را زدم به ندي من هم مثل محس
ــه هاى غبار گرفته ي مينى بوس به بيرون روانه پشت شيش
ــعى كردم با نگاه به مناظر اطراف جاده، خودم را   كردم و س
سرگرم كنم. با خودم گفتم: «شايد تو اين مدتى كه به آقاى 
اصلانى نگاه نكردم ما رو ديده و خودشو به نديدن زده باشه. 
ــته باشه ما كرايشو  ــايد اصلاً آقاى اصلانى دوست نداش ش
حساب كنيم. يا اصلاً دلش نخواد با ما حرف بزنه. ما پارسال 
ــاگردش بوديم ولى امسال كه نيستيم، كسى چه مى دونه،  ش

شايد اصلاً ما رو نشناسه...»
ــور پيش مى رفت  و گذرگاه ها و كوه هاى  مينى بوس همان ط
اطراف جاده را پشت سر مي گذاشت. ناگهان شاگرد راننده 
ــت گيره ى  در برداشت و لخ لخ كنان  ــتش را از روى دس دس
ــدم كه مى خواهد كرايه ها  به انتهاى مينى بوس رفت. فهمي
ــم دوختم. داشت  را جمع كند. بى اختيار به صندلى آخر چش
ــت آقاى اصلانى نشسته بود كرايه  از پيرمردى  كه بغل دس
ــا محو خواندن  ــى بى توجه به آن ه ــت. آقاى اصلان مى گرف
روزنامه بود. ناگهان احساس كردم محسن دستم را نيشگون 

گرفت و گفت: «كجا رو نگاه مى كنى؟»
ــرم را پايين انداختم و به كف ماشين خيره شدم.  با عجله س
ــرم را بلند نكردم تا زمانى كه احساس كردم شاگرد  ديگر س
ــت كرايه دادن ما بود.  ــد. حالا ديگر وق راننده نزديك ما ش
ــت به جيب بردم. يك اسكناس دويست  معطل نكردم. دس
تومانى از كيفم بيرون آوردم و به طرف شاگرد گرفتم؛ «آقا 

دو نفر حساب كن!»
شاگرد در حالى كه اسكناس هاى مچاله شده را صاف مى كرد 
نگاه تند و تيزى به ما انداخت و با بى حالى گفت: «مال شما 

دو نفر، حساب شده.»
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ابراهيم اصلاني

و 
اسم خواهرم 

ساراست.
ما يك ربات داريم 
كه اسم آن «ربات 

يادگيري و برنامه ريزي 
ريبا آموزشي» است

طوري طراحي شده كه به 
من و خواهرم در درس خواندن 
كمك كند؛ البته او توانايي هاي 

ديگري هم دارد.

ا︣﹨︀ی ر︊ـ︀ ︗︀﹞
آمادگي براي مطالعه

نيما 
كجايي؟

من 
اين جا 
هستم!

داري 
درس مي خوانم. چه كار مي كني؟

15 صفحه از كتاب تاريخ را 
خوانده ام.

موضوع 
درس چي بود؟

صبركن،
الان مي گويم، 

آها...!

اين چه وضع درس 
خواندن است؟ تو مي داني براي 
مطالعه بايد آمادگي هايي داشته 

باشي؟

مطالعه بدون 
آمادگي هاي لازم مانند

سلام! 
اسم من نيما

اما 
چون اسمش 

طولاني است «ريبا» 
صدايش مي زنيم.

شنا كردن 
بدون آشنايي با 
مهارت هاي شنا 

است.

تصويرگر: سام سلماسيمهارت هاي زندگي



چرا مي خندي؟
 اين خودت هستي؟

خوب! 
حالا چه كار كنم؟

اول بايد اتاقت براي مطالعه 
مناسب باشد. 

در اين اتاق براى شما آدم ها 
تمركز حواس نمي ماند.

حالا مي خواهم 
هشت نه تا پوستر و 
عكس به در و  ديوار 

 اتاق مطالعه بايد تا  حد امكان ساده بزنم.
باشد. اگر دور  و  برت را خيلي شلوغ 

كني امكان حواس پرتي 
بيشتر خواهد شد.

چند تا عكس از تو و 
خواهرت گرفته ام كه خوب 

است آن ها را ببيني!
صبر كن!

دوربين 
مخفيه ؟

باز چى 
شده ؟



 
اين جوري مي شود 

درس خواند؟

جناب نيما! آغاز مطالعه 
خيلي مهم است

 
ادامه ي آن هم

مهم است.

آفرين! 
اگر در آغاز و ادامه ي 

كار جدي باشي نتيجه ي خوبى 
خواهي گرفت.

من گاهي زمان زيادي 
صرف خواندن يك كتاب 

مي  كنم اما بعد متوجه مي شوم
 چيز زيادي ياد نگرفته ام.

 خوب! 
پس بگذار چند نكته ى 
مهم را يادآورى كنم :

* بهترين مكان براي مطالعه يك جاي ثابت و 
ساده است.

* جاهاي عمومي مانند پارك، مكان هاي پر سر و صدا و 
موقعيت هايي كه در آن ها مزاحم وجود دارند براي مطالعه 

مناسب نيستند.
* از لحظه ي شروع مطالعه بايد بداني چه مي كني؛ يعني بايد 

هوشيار باشي و در ادامه هم اين هوشياري را حفظ كني.
* مطالعه بايد هدفمند باشد. اگر همين جور كتابي را در 

دست بگيري و معلوم نباشد چند صفحه يا كدام مطالب را 
مي خواهي بخواني؛ مطالعه هدفمند نيست.

چه فكر 
مي كني؟
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گل خورشيدى
علي محمد بخشوده

ــبز با برگ هاي نواري شكل  ــه س گياهي هميش
ــت كه طول ساقه هايش به20 تا 60  و تيره اس
سانتي متر مي رسد. هريك از شاخه هاي اين گياه 
در فصل بهار 10 الي 20 گل نارنجي يا پرتقالي 

رنگ مي دهد. 
ــاز دارد. اما در  ــتان به هواي معتدل ني در زمس
ــتان مي توان آن را بيرون پنجره گذاشت.  تابس
ـــه ســال از زمان كاشت شـروع به  پس از س

گل دادن مي كند و گل هاي آن بادوام است. 
ــذر آن را  ــيدي، ب ــراي تكثير گل خورش ب
مي كارند يا در پايان گلدهي گياه را از طريق 
ريزوم1 زيرزميني تقسيم مي كنند. همه ساله 
ــت و كافي  نياز به تعويض گلدان آن نيس
ــت خاك روي گلدان را بدون اين كه به  اس
ريشه هاي گوشتي آن آسيب برسد، تعويض 

كنيد. 

نيازها
مكان نيمه سايه كنار پنجره ها و خاك سبك كه 
آب به راحتي در آن نفوذ كند. در فصل تابستان 
ــك بار به آبياري نياز دارد. اما در  هر دو روز ي
زمستان بايد آبياري را كاهش داد و خاك نسبتاً 

خشك برايش بهتر است.

زير ذره بيـنزير ذره بيـنزير ذره بيـنزير ذره بيـنزير ذره بيـنزير ذره بيـنزير ذره بيـن
دوست خوبم، مريم جعفري صالحي 

/ مرزن آباد!
«ياد دارم در خزاني در غروب

آن كه دل بر روي دريا بسته بود
يك نگاه گرم بر مادر دواند

ناگهان بغضش شكست و ناله كرد...»
از شعري كه برايمان فرستاده اي معلوم 
است تا حدود زيادي با وزن آشنا هستي 
و مي تواني حرف هايت را به شـــكل 
موزون روي كاغذ بياوري. البته هنوز به 
تسلط كامل بر وزن دست نيافته اي و 
به همين دليل حرف هايت صميمي و 
روان از آب در نيامده اند. حتي در بعضي 
سطرها به خاطر بر هم نخوردن وزن مجبور 
شده اي از شكل قديمي يا غيرمعمول 
كلمه ها استفاده كني. «حرف هايش را به 

درياها رساند
بر فلك بر آسمان ما رساند
غنچه را بر موج دريا باز كرد
زندگاني را ز نو آغاز كرد»

در ضمـــن جـــز دو بيت بـــالا بقيه ي 
بيت هاي شـــعرت فاقد قافيه 
و رديف انـــد و كلمه هاي پاياني 
مصرع هاي اول و دوم با هم 

هماهنگ و هم آواز نيستند.
ضعف هايي را كه به آن اشاره 
شـــد، مي تواني بـــا تمرين هاي 
روزانه روي وزن و مطالعه ي اشعار 
كلاسيك شاعران معاصر رفع كني. منتظر 

تجربه هاي تازه ي تو هستيم.

دوست خوبم، مريم سادات گلستاني 
هاشمي / اصفهان!

سفرنامه ي دريايي «شگفتي هاي اعماق 
اقيانوس» را خواندم. داستانت عنوان 
جالبـــي دارد و در واقع مي توان آن را 
مهم ترين نقطه ي قوت نوشـــته ات 

دانست .
سوژه ي داستانت هم نسبتاً جالب بود 
و به خصوص به خاطر اين كه نويسنده از 
تخيلش در نوشتن آن كمك گرفته بود، 
فضاي تازه اي داشت و خواننده را به 

خواندن ترغيب مي كرد.
اما ضعف داستان ناشي از اين مسئله 
اســـت كه تو هيچ كدام از اتفاق هاي 
داســـتان را به شـــكل زنده به تصوير 
نمي كشي و به مخاطب نشان نمي دهي. 
در عوض با روايت دســـت دوم و از 
زبان كسي كه ماجرا را قبلاً ديده، اتفاق 
را براي خواننده تعريف مي كني؛ مثلاً به 
جاي «ماهي هاي جالبي ديدم و با چند تا 
از آن ها صحبـــت كردم و خيلي خوش 
گذشت» مي توانستي صحنه ي ديدار يا 
گفت وگويت با ماهي ها را در چند جمله 
به تصوير بكشي و بگذاري خواننده خود به 
اين نتيجه و حس برسد كه به شخصيت 
اصلي داستان خوش گذشته است. منتظر 

داستان هاي ديگري از تو هستيم.
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دفتر مجاني
يكي از روزهاي گرم تابستان بود و من از كلاس تابستاني به خانه برمي گشتم. همين طور 
كه ســـرم پايين بود، چشمم به كيسه ي پلاستيكي بي رنگ افتاد كه كنار درخت رهايش 
كرده بودند. با ديدن كتاب و دفترهاي داخل آن كنجكاو شدم ببينم آيا چيز به درد بخوري 
در بينشان پيدا مي شود يا نه؟ دور و برم را خوب نگاه كردم. وقتي مطمئن شدم كسي 
حواســـش به من نيست خم شدم، كيسه را برداشتم. و تمام راه را تا خانه يك نفس 

دويدم.
نفس نفس زنان به در خانه رسيدم. مادرم تا مرا ديد پرسيد: «فاطمه چه خبر شده؟ چرا 

مي دوي؟»
او با شنيدن ماجراي كيسه ي كتاب ها گفت: «شايد اين كتاب و دفتر مال كسي باشد و 

لازمشان داشته باشد!»
گفتم: «فكر نكنم، اگر لازمشان داشت كه سر كوچه كنار سطل زباله نمي گذاشت.»

مادرم با شنيدن اين حرف قانع شد و رضايت داد كتاب ها را ببينم. كتاب هاي داخل 
كيسه مال سوم دبستان بود و به درد من نمي خورد. اما دفترها، همه نصفه استفاده شده 
بودند و نيمي از برگ هاي آن سفيد و تميز بود. ناگهان فكري به سرم زد. سريع قيچي را 

آوردم و تمام برگه هاي سفيد را جدا كردم.
بعد آن ها را به مادرم دادم تا به هم بدوزد و يك جلد قشنگ هم برايش درست كند. حالا 

من يك دفتر زيباي هشتاد برگي داشتم كه از هيچ مغازه اي نخريده بودم.
فاطمه پادموسوي/ اصفهان

روزهاي انتظار
روزهاست

پشت اين پنجره 
انتظار تو را 

مثل نقاشي مبهمي روي شيشه مي كشم

روزهاست 
آه مي كشم و انتظار

و تنها مي نشينم 
خيره به راه و بي قرار

روز و شب 
فكر  مي كنم به اين كه كجايي

من تا هميشه منتظرت هستم
پس كي مي آيي؟

                  فروغ نادري/ آبادان

بــا د
هو هو

صدايش بود
از لاي پرچين با پيچ وتاب گذشت

دست لطيفش را بر سر لاله ها كشيد
با دســـت مهربانش موهاي درخت ها را 

شانه زد
و كنار درياچه 

محو تماشاي ماهي هاي زيبا شد
آب را به رقص در آورد

تا موقع رفتن ماهي ها برايش دست تكان دهند
از بهار 

شكوفه  و گل گرفت
و سبدي پر از طراوت را در هوا پخش كرد
ياسمن شمس/ تهران

گلچـين گلچـين گلچـين گلچـين گلچـين گلچـين گلچـين 

فوتبال فقط يك توپ گرد نيست!
امروز فوتبال تبديل به يك دنياي بي پايان شده و علاقه مندان به آن در همه جاي دنيا 

فراوانند. فوتبال، ورزشي پرهيجان، استرس و غم  و شادي است.
فوتبال براي بعضي ها بازي، براي بعضي ها عشق و براي بعضي ها راهي براي رسيدن 

به هدف هاست.
اما فوتبال فقط از يك توپ و ۲۲ بازيكن و زمين بازي شكل نمي گيرد. درست است 
كه اين ورزش تني پرقدرت مي خواهد و تغذيه ي خوب در آمادگي جسماني بازيكنان تأثير 

مهمي دارد، اما مهم تر از همه ي اين ها اخلاق ورزشي است.
شايد بعضي ها هدف از فوتبال را فقط برنده  شدن بدانند، اما بيشتر مردم به اخلاق ورزشي 

بيشتر اهميت مي دهند.
من در يك تحقيق محدود از پانزده نفر در اين باره سؤال كردم كه دوازده نفر جواب دادند 

اخلاق برايشان مهم تر از بردن است.
خيلـــي از نوجوانان آرزو دارند روزي فوتباليســـت موفقي 
شوند و به شهرت برسند. اما از اين همه ، تنها عده ي كمي 

موفق مي شوند. آن چه مهم است رعايت آداب و اخلاق 
جوان مردانه است و شهرت نيز مثل بقيه ي چيزها 

در پله هاي بعد قرار دارد.
ماهد حضرت منش/ رشت
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  آيا مي دانيد؟
* آيا مي دانيد نيزه ماهي به ماهي سبز  استخوان معروف است؟ 
استخوان هاي اين ماهي سبز است و آب هاي سراسر اروپا 

زيستگاه اوست.

* آيا مي دانيد قدمت
 زغال سنگ بيش از ۲۵۰ ميليون

 سال است؟
   منبع: ۱۸۰ پرسش و پاسخ درباره ي طبيعت و جانوران، ترجمه ي   فرزانه 
كريمي، نشر بنفشه 
فاطمه زندي / اصفهان

چك چك ساعت 
شـــهرونداني كه در مجلس يونان صحبت 
مي كردند، اجازه نداشتند خيلي طولاني حرف 
بزنند. زمان صحبت هر سخنران  به كمك دو 
سطل، يكي در بالاي سنگي و ديگري در پايين 
اندازه گرفته مي شد. با آخرين قطره ي آبي كه 
از سطل بالايي به سطل پاييني ريخته مي شد، 
وقت ســـخنران تمام مي شد و او مجبور بود 

بنشيند و زبان خود را نگاه دارد.
   منبع : چراهاي شگفت انگيز يونان باستان، ترجمه ي 
امير  صالحي طالقاني
سينا خرازي / تبريز

يك لحظه با امام رضا (ع)
يك روز امام رضا، عليه السلام، در جمع مسلمانان فرمودند: 

«خداوند رحمت كند كسي را كه امر ما را زنده نمايد.»
از حضرت پرسيدند: «چگونه انسان مي تواند امر شما را زنده 

نمايد؟»
امام پاســـخ داد: «ســـخنان ما را ياد بگيريد و به ديگران هم 

برسانيد.»

كريمي، نشر
فاطمه زندي / اص

ب هاي و

۲ ميليون

ان جان و اره ي طبيعت

يك جمله با امام صادق (ع)
«چون عيد فرا رســـد، غســـل كـــن و پاكيزه ترين 
جامه هايت را بپوش و با خوش بوترين عطر خودت 

را معطر كن.»
                      جواد رزاقي/ تهران

  و آيا مي دانيد؟
- مورچه ها هرگز نمی خوابند.

- هشتاد در صد مغز انسان را آب تشکيل می دهد.
- زرافه ها نمی توانند سرفه کنند.

- يک ورق کاغذ را هر قدر هم که بزرگ باشد، نمی توان 
بيش از هفت بار تا زد.

- ستاره ی دريايی مغز ندارد.
- تقريباً نصف گرمای بدن ازطريق سر هدر می رود.

زينب فرخی/ تهران  

چـراغ مطالعهچـراغ مطالعهچـراغ مطالعهچـراغ مطالعهچـراغ مطالعهچـراغ مطالعهچـراغ مطالعه

اندرز هايى از مولا على عليه السلام
- از نافرمانی خدا در خلوت بپرهيزيد که 

داور کار خود گواه کار است.
- هيچ توان گری مانند خردمندی نيست 
و هيچ تهی دســـتی چـــون نادانی و هيچ 
ميراث چون ادب و هيچ پشـــتيبان چون 

مشورت.
- هر کس خويـــش را در معرض بد نامی 
قرار دهد، نبايد کسی را که به او بد گمان 

می گردد ملامت کند.
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خروس خوش حافظه
اولي: «چرا خروس موقع قوقولي قوقو كردن چشم هايش را 

مي بندد؟»
دومي: «براي اين كه نشـــان بدهد از حفظ هم بلد اســـت 

بخواند!»
                                  فاطمه كريم/تهران

نمكـداننمكـداننمكـداننمكـداننمكـدان

                                           فاطمه كريم/تهران

  مكالمه در ساندويچ فروشي
مردي به ساندويچ فروشي رفت و گفت: «آقا لطفاً يك ساندويچ مرغ به 

من بدهيد. فقط گوجه فرنگي نگذاريد.»
ساندويچ فروش: «گوجه فرنگي كه تمام شده، مي خواهيد به جايش خيار شور 

نگذاريم؟»
                                    محمد امين كلانتري/ تهران

از فوايد ماسك 
از پزشك جراحي كه ماسك به چهره داشت، پرسيدند: «چرا موقع عمل صورت 

خود را مي پوشانيد؟»
جراح: «براي اين كه اگر بيمار در حين عمل مرد، آن دنيا نتواند مرا شناسايي 

كند!»
                                         ابوالفضل كمال/ تهران

دليل منطقي
قاضي: «چرا پول اين آقا را نمي دهي؟»

متهم:  «آقاي قاضي! باور كنيد يك سال است به او 
التماس مي كنم يك هفته به من وقت بدهد، ولي 

قبول نمي كند!»
                  فتانه شوقيان/ همدان

شجاعت از نوع ديگر
اولي: «وقت جنگ، يك نفر يا صد نفر براي من فرقي ندارد.»

دومي: «چطور؟»
اولي: «چون در هر حال من فرار مي كنم!»

                                       نيلوفر سقاباشي/ انديشه
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سيد امير سادات موسوي

در قرآن كريم
خداوند در آيه ي 47 سوره ي ذاريات مي فرمايد: 

«و آسمان را به قدرت خويش بنا كرديم. و آن را گسترش مي دهيم.»
فكر مي كنيد منظور اين آيه چيست؟

ــي هم در حال بزرگ شدن و از هم  ــاط جهان اين نيست كه مثلأ منظومه ي شمس منظور از انبس
پاشيدن است. بلكه وقتي ما از بزرگ شدن جهان صحبت مي كنيم منظور دور شدنِ كهكشان ها در 
ابعاد بزرگ و كيهاني است. جهان ما دارد بزرگ و بزرگ تر مي شود؛ درست شبيه بادكنكي كه باد 

مي كنيد؛ بزرگ و بزرگ تر ....
مواظب باشيد بادكنك شما نتركد!

روي يك بادكنك چند نقطه بگذاريد و شروع كنيد به باد كردنِ 
ــود فاصله ي اين نقطه ها هم از  آن. هر چه بادكنك بزرگ تر مي ش

يكديگر بيشتر مي شود. شايد باورتان نشود اما جهاني كه ما در آن 
زندگي مي كنيم شبيه بادكنك، در حال بزرگ شدن است.

ــكيل شده است.  ــان خيلي بزرگ تش جهان  ما از صدها ميليارد كهكش
چنين ابعادي را «ابعاد كيهاني» مي گوييم. اينشتين در سالِ 1915م نظريه ي 

نسبيت عام را بيان كرد و دو سال بعد سعي كرد كه اين نظريه را برايِ كيهان 
(جهان در ابعادِ بزرگ) به كار بگيرد. وقتي او معادلاتش را نوشت، متوجه شد اگر 

آن معادله ها درست باشند، جهان بايد در حال بزرگ شدن باشد. اين نتيجه از نظرِ 
اينشتين خيلي نتيجه ي بدي بود. چون او در آن زمان فكر مي كرد اندازه ي جهان ثابت 

است؛ بنابراين سعي كرد معادلاتش را طوري تغيير بدهد كه اين اتفاق نيفتد.
اما اينشتين زياد خوش اقبال نبود. چون فقط دوازده سال بعد، منجمي به نامِ ادِوين هابل با 
بررسي سرعتِ  كهكشان هايِ دور دست متوجه شد آن ها در حال دور شدن از ما هستند و 

جهان در حال انبساط است.
هابل با رسم يك نمودار نشان داد كه جهان در حال انبساط است.

نقطه هايي كه درون اين نمودار مي بينيد نشان دهنده ي اجرام دور دستي، مانند كهكشان هاست. 
ــان دهنده ي فاصله و محور عمودي نشان دهنده ي سرعت دور  محور افقي اين نمودار نش
شدن است. مي بينيد كه هر چه نقطه اي فاصله اش از ما بيشتر باشد سرعتِ دور شدنش هم 

بيشتر است.

فاصـله

ت
سرع
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ــرمى دادند و گاه از ناراحـتى آه  گاه فـريادى از شــادى س
مى كشيدند.

ــده اي براي  ــروه  داوري مي دويدند و ع ــال گ ــده اي دنب ع
پرتاب بعدي آماده مي شدند. گاه رقيبانشان را تحسين و از 
پيروزي شان نااميد مي شدند، گاه با بيرون  رفتن موشك رقيب 

از محوطه، شاد مي شدند. 
اين ها تنها بخشي از اشك ها و لبخندهاي دانش آموزاني بود 
كه در مسابقه ي «پرتاب موشك آبي» شركت كرده بودند. 
مسابقه اي كه با همكاري گروه هوا فضاي «لوتوس» و انجمن 
ــراي «آفرينش»  ــاي «آفرينش» در پژوهش س هوا فض

منطقه ي چهار تهران برگزار شد. 
ــئولين برگزاري  ــاي اميرمحمد لاهوتي از مس آق
مسابقه و عضو گروه لوتوس مي گويد: «همه ي 
ــك تا ساخت  كارها، از تحقيق و طراحي موش
ــود دانش آموزان انجام داده اند و اين  آن را خ
فرصت خوبي بوده است تا استعداد خودشان 
را محك بزنند و بتوانند گامي جدي در زمينه ي 

علوم كاربردي بردارند.» 

ياد خدا آرام بخش دل هاست
سالن اجتماعات پژوهش سراي آفرينش شلوغ است. 

گروهي دور هم جمع شده اند و موشك خودشان را با موشك 
رقيبان مقايسه مي كنند و تخمين مي زنند چه كسي اول خواهد 
شد. گروهي خود را آماده مي كنند براي ارائه ي گزارش 
فني فعاليت شان. عده اي دوستانشان را دلداري مي دهند 
و جمعي هم گوش به فرمان ناظم شان هستند كه مي گويد: 
«هر كدامتان سه بار سوره ي توحيد را بخوانيد تا آرام شويد. 

اگر به خدا توكل كنيد حتماً موفق مي شويد.»

اولين مسابقه ى پرتاب موشك هاى آبى گزارشى از برگزارى   

سمانه آزاد

اولين مسابقه ى پرتاب موشك هاى آبى گزارشى از برگزارى   

سمانه آزاد

گزا



موشك آبي چيست؟
موشك آبي نوعي موشك ساده است كه با نيروي آب و هوا 
ــير عمودي يا خميده اي را در هوا  كار مي كند و مي تواند مس

پرواز كند. 
هدف از اين فعاليت، آموزش عملى كار گروهى به دانش آموزان 
ــت. آن ها فهميدند اگر در اجراي كار با مشكلاتي روبه رو  اس
شدند با آن به صورت يك تجربه برخورد كنند و با خلاقيت، 

ابتكار عمل و هم ياري مشكلات را حل كنند. 
هدف ديگر اين كارها، مستندسازي است. بچه ها متوجه شدند 
اگر مراحل فعاليت  علمي خود را ثبت نكنند، ديگران نمي توانند 
راه آن ها را ادامه دهند؛ بنابراين هفتاد امتياز براي گزارش فني 
فعاليت گروه ها در نظر گرفته شده بود. بخش هاي مختلف اين 
گزارش عبارت بودند از: نحوه ي شروع تحقيقات، جست وجو 
ــك و هم چنين  ــاختن موش و جمع آوري اطلاعات، نحوه ي س

مشكلاتي كه با آن روبه رو بوده اند.  
جمع امتيازهاي اين مسابقه 230 بود. 200 امتياز براي مدت 
زمان پرواز و برُد موشك، 10 امتياز براي خلاقيت و ايده هاي 
ــك و 20 امتياز هم براي ساخت سكوي  جديد در توليد موش
پرتاب. هرچند ساخت سكوي پرتاب اجباري نبود ولي بيشتر 

گروه ها آن را درست كرده بودند. 

بچه ها همه  رنگ هاي رنگين كمانند
ــك شود، ديگري روان شناس. يكي  يكي مي خواهد دندان پزش
آرزوي پزشكي در سر دارد و ديگري سوداي فضانوردي. اما 
همگي اعضاي يك گروهند. كم سن ترين گروه شركت كننده 
در مسابقه ي پرتاب موشك آبي، از مدرسه ي راهنمايي نبوت 
ــام داده اند، طي يك هفته  ــد و بعد از تحقيقاتي كه انج آمده ان

موشك شان را با نام فراز 2 ساخته اند. 
مهسا قلي پور، سرگروه اين تيم شش نفره، اميدوار است بالاترين 
ــاره ي همكاري افراد گروه  ــاز را نصيب خود كنند. او درب امتي
مي گويد: «هر كدام از ما در يك زمينه كار مي كرديم. تحقيقات 
براي قسمت هاي مختلف موشك، مثل بالچه، دماغه و سكوي 
ــت. در آخر هم با  پرتاب حاصل تلاش يكي از افراد گروه اس

تركيب  ايده ها، موشك  را طراحي و درست كرديم.»
مهسا و دوستانش، علاقه مندند كه باز هم در اين زمينه فعاليت 

كنند. البته اگر امكانش باشد!
ــتر از  ــت كه اين جا حضور دخترها بيش نكته ي جالب اين اس

پسرهاست. 
آقاي لاهوتي مي گويد: «خيلي ها مي گفتند پرتاب موشك آبي 
ــازگار نيست اما ما اين جا شاهد تلاش  با روحيه ي خانم ها س

شبانه روزي و جدي دخترها بوديم.»

هرچه « او » خواست، همان مي شود
مرحله ي نخست مسابقه با ارائه ي گزارش فني آغاز مي شود. 
گروه ها همراه با موشك شان يكي يكي به اتاق داوران مي روند و 

گزارش خود را مي دهند. 
تقريباً كسي ناراضي از اتاق برنمي گردد. 

ــتان  ــي)، از دبيرس بچه هاي گروه «كازمولوژي» (كيهان شناس
فرهيختگان از هفتاد امتياز،67 امتياز گرفته اند. مليكا بصيري 
از اعضاي اين گروه مي گويد: «حدود دو ماه روي موشك كار 
كرديم و بيشتر اطلاعاتمان را از اينترنت گرفتيم. البته از پيش 

در زمينه ي نجوم، ماهواره ها و موشك ها اطلاعاتي داشتيم.»
ــوا فضا، بارها  ــن گروه علاقه مند به فعاليت هاي ه اعضاي اي
موشك خود را امتحان كرده اند و توانسته اند ركوردشان را به 

هفت ثانيه برسانند.
گروه شش نفري «تلاش» هم كه اول دبيرستاني هستند، همه  ي 
هفتاد امتياز گزارش فني را كسب كرده اند. سارا رضايي، عضو 
گروه تلاش مي گويد: «ما موشكمان را در عرض چهل دقيقه 
ــاختيم. البته قبل از اين پنج راكت ديگر ساخته بوديم كه  س

موفق نبودند ولي بالاخره موفق شديم.»
ــته ي هوافضا  ــو اين گروه كه به رش ــمي، ديگر عض نونا هاش
علاقه مند است درباره ي رقيبشان مي گويد: «چند گروه هستند 
كه بهتر از ما كار كرده اند. ما بايد بالچه ها را كوتاه تر مي كرديم 
ــك  ــر قرار مي داديم. اين دو مورد نقطه ضعف موش و پايين ت

ماست.»
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خط شروع
ــابقه در چهره ي همه نمايان است به  اضطراب و هيجان مس
حدي كه وقتي مسئولان، گروه ها را براي آغاز مسابقه به حياط 
ــرا دعوت مي كنند، همگي با فريادي اين دعوت را  پژوهش س

مي پذيرند. 
داوران مسابقه در گوشه اي از حياط وسيع پژوهش سرا، جايي 

كه از آفتاب در امان باشند، استقرار يافته اند. 
ــي وزن و در فرم هاي مخصوص  ــك ها را يكي يك داوران موش
ثبت مي كنند بعد گروه ها براي پرتاب موشك آماده مي شوند. 
يكي از مسئولان مسابقه ميكرفون به دست مسابقه را گزارش 
ــابقه ي فوتبال  ــبيه گزارشگران مس مي كند. لحن گزارش ش

است. 
اولين گروه، گروه «پيروزي» از دبيرستان نيايش است. فضاي 
ــده است و فقط صداي  ــاكت ش حياط به طرز باورنكردني س
ــت كه سكوت را مي شكند. بعد از  شاتر دوربين عكاسان اس
ــود  ــي تقلاي اعضاي گروه، پرتاب با موفقيت انجام مي ش كم
ولي گويا نتيجه ي 6 ثانيه و 56 صدم ثانيه، براي آن ها چندان 

رضايت بخش نيست. 
گروه بعدي «سفير اميد» از دبيرستان پسرانه ي فيض است. 
ــت بام  ــك روي پش ــود پرتاب خوب، موش ــفانه با وج متأس
ــر داوران خطا  ــرا فرود مي آيد و از نظ ــاختمان پژوهش س س
ــود. اين اتفاق براي  ــوب مي ش محس
ــز پيش آمد.  چند گروه ديگر ني
ــك پرتابي گروه فراز 2 نيز  موش
ــارج از محوطه ي  ــر دو بار خ ه
ــرود آمد. طبق  ــرا ف پژوهش س
ــابقه، هر گروهي كه  قوانين مس
موشكشان از محوطه ي مسابقه  
خارج مي شد اجازه ي يك پرتاب 

ديگر نيز داشت. 
ــان  ــت مهم ــالا نوب ح
ــابقه بود.  افتخاري مس
ــوز  ــه، دانش آم محدث
مقطع چهارم ابتدايي با 
ــه و 7 صدم  زمان 6 ثاني

ثانيه همه را به تحسين واداشت. 
ــاي ديگر  ــد از محدثه، گروه ه بع
كازمولوژي،  ــرون،  آكس هم چون 

گلادياتور، منشور ايران، گنجينه، تلاش، world wide، الزهرا، 
ــك خود را پرتاب كردند و همگي با هزار  Ariagirl نيز موش
ــرا را ترك كردند تا هيئت داوري به  اميد و آرزو، پژوهش س

جمع بندي امتيازات بپردازد. 
لذت يادگيري

مسئولان پرتلاش اين مسابقه بعد از رفتن دانش آموزان، شروع 
كردند به جمع بندي امتيازات و نفرات برتر را به اين ترتيب 

اعلام كردند: 
مقام اول: گروه گلادياتور به سرپرستي عليرضا انتظاري، مقام 
دوم: گروه گنجينه به سرپرستي محمداحسان عرفانيان و مقام 

سوم: گروه world wide به سرپرستي آيدا نظري. 
ــش قدرت  ــابقه در واقع نماي ــن مس ــي مي گويد: «اي لاهوت
ــد در برنامه هاي  ــون مي توانن ــوزان بود. آن ها اكن دانش آم
موشك هاي چتردار و موشك هاي دومرحله اي نيز كار كنند. 

ما هيچ الگويي به بچه ها ارائه نكرده 
ــم و همه ي آن چه ديديد،  بودي
محصول خلاقيت، ابتكار عمل 

و تلاش خودشان بود.»

ر ن و ي وب
ــز پيش آمد. چند گروه ديگر ني
2 نيز ــك پرتابي گروه فراز 2موش
ــارج از محوطه ي ــر دو بار خ ه
ــرود آمد. طبق ــرا ف پژوهش س
ــابقه، هر گروهي كه قوانين مس
موشكشان از محوطه ي مسابقه 
خارج مي شد اجازه ي يك پرتاب

ديگر نيز داشت.
ــان ــت مهم ــالا نوب ح
ــابقه بود. افتخاري مس
ــوز ــه، دانش آم محدث
مقطع چهارم ابتدايي با
ــه و 7 صدم 7 ثاني 6 زمان

ثانيه همه را به تحسين واداشت.
ــاي ديگر ــد از محدثه، گروه ه بع
كازمولوژي، ــرون،  آكس هم چون 

ما هيچ الگويي به بچه ها ارائه نكرده 
ــم و همه ي آن چه ديديد،  بودي
محصول خلاقيت، ابتكار عمل 

و تلاش خودشان بود.»
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خواب، هديه، رفيق، شغل، همسايه، غذا و موضوعات بسيارى از 
اين نوع كه در نگاه اول زياد به چشم نمى آيند اما در تمام لحظه هاى 
زندگىِ ما حضور دارند، از جمله مطالبى هستند كه در پايگاه اينترنتى 
www . 5rooz . com به آن ها پرداخته شده است. آن هم به 
شيوه اى هنرمندانه و با الهام ازتعاليم دين اسلام و ادبيات ارزشمند 

ايران و جهان. براى مثال به اين يادداشت توجه كنيد.  

تكه هاى پازل كه جدا از هم باشند، هيچ چيز مفهوم نيست و 
نمى شود معنايى از آن فهميد يا شكلى را تشخيص داد. اما وقتى 
كه با دقت و حوصله هر كدام از تكه ها را برمى داريم و سر جايشان 
مى گذاريم همه چيز مفهوم و مشخص مى شود. هر جزئى از پازل 
كاركردى براى خودش دارد و هويت و موجوديتش تنها در كنار 
ساير اجزاء معنا پيدا مى كند. امان از وقتى كه قطعه اى گم شود و يا به 
طور نادرست درجاى ديگرى قرار گيرد. آن وقت تمام طرح به هم 

مى ريزد و هيچ جور نمى شود حتى يك اشتباه را هم جبران كرد. 
دو راه معمول براى چيدن پازل هست؛ مى توانيم ابتدا دور طرح 
را بچينيم و كم كم به طرف مركز حركت كنيم. يا اين كه چند تكه ى 
مركزى را كه مشخص است بيابيم و به مرور دورش را پر كنيم تا 
طرح كامل شود. حكايت چيدن پازل، حكايت آدميزاد است با تمام 

راز و رمزهاش. تا تمام اجزاء و قسمت ها درست سر جايشان نباشند 
آدميزاد آدميتش درست نمى شود.

فاجعه وقتى پيش مى آيد كه اعمال و كردار آدمى بى حساب و 
كتاب باشد و يادش برود كه بايد تمام اعمالش در راستاى يكديگر 
و در طول هم باشد. براى اينكه طرح پازل آدميت درست و مطمئن 
اجرا شود آدم مى تواند به دلش رجوع كند. هر كارى كه از او سر 
مى زند و هر سخنى كه به زبان مى آورد، منشائى در قلب او دارد و 
آدم مى تواند بى هيچ حجاب و واسطه اى با حقيقتِ عملش رو به رو 
شود و با خودش خلوت كند. اطراف پازلِ آدميت، يكى زبان است 
كه اگر درست و به جا و به موقع نچرخد، مى تواند تمام طرح را به هم 
بزند و حتى مركز وجود و آدميت را هم تهديد كند. حتى اگر مركز، 

پاك و نيت خالص باشد.
چه لذتى دارد وقتى آخرين تكه  را سر جايش مى گذاريم و طرح 
كامل مى شود. بايد مراقب بود كه با يك حركت نابه جا و يا تكان 
نسنجيده كل طرح به هم نريزد. درست مثل وقتى كه زبان آدمى، 
بدون فكر و دورانديشى در دهان بچرخد و تمام طرح آدميت را 

از هم بپاشد.
مسئولان اين پايگاه وعده داده اند كه اين پايگاه اينترنتى هر روز 

يك يادداشت جديد به بازديد كنندگان خود تقديم خواهد كرد. 

پازلِ آدمیت!
معرفی سایت
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ابراهـيم زارعـي
اطراف ما

هزاران سال قبل، در شرق آسيا، قبايل فراواني به صورت مستقل و جدا از يكديگر 
زندگي مي كردند. نام هاي اين اقوام و قبيله ها با هم متفاوت بود. نام هايي مثل اغُوز، 
تغُوز و ... . نوع زندگي اين اقوام شباهت فراواني به هم داشت و در فصل هاي سرد 
و گرم از جايي به جايي كوچ مي كردند. از آن جا كه در شرق آسيا شرايط آب و 
هوايي مساعد نبود، وقتي افراد قبيله اي زياد مي شد، مجبور مي شدند كه به دنبال 

چراگاهي بزرگ تر بگردند؛ زيرا زندگي آن ها به دامداري وابسته بود.  138
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به سوي غرب
ــوام راهي  ــت عظيمي از اين اق ــك بار، جمعي ــر چند قرن ي  ه
سرزمين هاي غربي مي شدند. اين اقوام در «ماوراءالنهر» (شمال 
شرق ايران) به «ترك» و «تركمن» معروف شدند. ترك ها مردم 
ــجاعي بودند. اما دين آسماني نداشتند و نوعي آيين بدوي به  ش
نام «شمنيزم» بين آن ها رايج بود. به همين خاطر وقتي با اعراب 
ــلام شدند و  ــدند، به سرعت جذب دين اس ــلمان آشنا ش مس
شجاعت شان را در راه «جهاد» به كار گرفتند. ترك ها به خاطر 
شجاعت و كارداني در حكومت ها به سرعت پيشرفت مي كردند. 
ــدند به  پاداش آن ها نيز معين بود. هرگاه در جنگي پيروز مي ش

آن ها زمين و چراگاه هايي مناسب براي اسب ها داده مي شد. 

حكومت هاي ترك
 حكومت هاي غزنويان و سلجوقيان نخستين حكومت هايي بودند 
كه ترك ها در ايران به وجود آورند. زماني كه سلجوقيان در نبرد 
ــرقي (بيزانس) را شكست دادند،  «مَلازگرد» امپراتوري روم ش
موج بزرگي از قبيله هاي ترك تا تركيه ي امروزي نفوذ كردند و 
كم كم به اين نتيجه رسيدند با هم متحد شوند و به سوي هدف 

مشتركي حركت كنند. 

پادشاهي كه «سيب سرخ» را چيد! 
ــود. در زمان  ــاي ترك «عثمان خان» ب ــي از اولين «خان »ه يك
ــرقي روز به روز  ــدند كه امپراتوري روم ش او ترك ها متوجه ش
ضعيف تر مي شود. از اين رو تصميم گرفتند «قسطنطنيه»، پايتخت 
آن امپراتوري را تصرف كنند. ترك ها اين شهر را به دليل بزرگي 
و زيبايي اش «سيب سرخ» مي ناميدند. قسطنطنيه كنار دريا بود و 
روي كوه هايي دست نيافتني ساخته شده بود و دروازه ي ورود به 
قاره ي اروپا بود. پس از سال ها تلاش بي نتيجه عاقبت پادشاه 22 
ساله ي ترك ها در سال 1453 م پس از 53 روز محاصره، شهر 
را تصرف كرد و به «سلطان محمد فاتح» معروف شد و با چيدن 
آن «سيب سرخ»، كشور عثماني متولد شد. ترك ها نام شهر را به 
«استانبول» تغيير دادند. اما ويران نكردند؛ زيرا مي خواستند در اين 

شهر زندگي كنند. 

ترك ها سرنوشت جهان را عوض كردند
تا قبل از تصرف قسطنطنيه تجارت بين اروپا و آسيا به سادگي 
ــد. اما وقتي ترك ها جانشين روميان شدند، ماليات  انجام مي ش
ــنگيني از تاجران خواستند. اين ماليات به قدري زياد بود كه  س
تاجران اروپايي از تجارت با آسيا منصرف شدند. به همين خاطر 
قيمت ادويه جات در اروپا به شدت بالا رفت؛ زيرا اروپاييان ادويه 
را از آسيا تهيه مي كردند. كم كم قيمت ادويه در اروپا از طلا نيز 

گران تر شد!

از اين رو دريانوردان پرتغالي تصميم گرفتند به دنبال مسيرهاي 
ــكودوگاما» با دور  زدن  جديدي بگردند. دريانوردي به نام «واس
ــيد و كمي بعد «كريستف كلمب» كه  قاره ي آفريقا به هند رس
فكر مي كرد زمين گِرد است و از آن طرف هم مي شود به هند 
ــمت غرب اعزام شد و در  ــيد، از سوي دولت اسپانيا به س رس
ــيد. او سرخ پوستان را «هندي»  ميانه ي راه به قاره ي آمريكا رس
ناميد و تا آخر عمرش خيال مي كرد به هندوستان رسيده است. 
بدين ترتيب دوره اي جديد از تاريخ جهان آغاز شد: كشتي راني در 
اقيانوس ها، كشف  منابع طلاي قاره ي آمريكا ،كشتار سرخ پوستان 
و تشكيل امپراتوري هاي بزرگ پرتغال، اسپانيا، انگليس با تصرف 

بخش هاي مختلف جهان. 

اوج عظمت عثماني 
ــه روز قدرتمندتر  ــال ها امپراتوري عثماني روز ب ــام اين س در تم
مي شد به طوري كه در زمان شاه «سليمان قانوني» قلمرو آن تا 
«وين» (پايتخت اتريش) نيز رسيد و بيشتر نواحي شمال آفريقا و 
غرب آسيا به تصرف عثماني ها درآمد. ترك ها اولين امپراتوري 
مسلماني بودند كه به اروپا رسيدند و تمامي سرزمين هاي مقدس 
ــيحي و يهودي را فتح كردند از مكه و مدينه  ــلام، مس اديان اس
گرفته تا بيت المقدس. تا اين كه دولت قدرتمند «صفويه» در ايران 
شكل گرفت. صفوي ها برخلاف عثماني ها مذهب شيعه داشتند. 
ــلمان را به جان هم  ــا با انواع حيله ها، دو حكومت مس اروپايي ه
انداختند و با ايجاد دشمني بين آنان، زمينه ساز جنگ هاي فراواني 
ــور همسايه شدند. از آن به بعد پيشرفت ترك ها و  بين دو كش

اسلام به اروپا متوقف شد و هر دو آسيب هاي فراواني ديدند. 

نقش «گل لاله» در نفوذ اروپاييان
ــلطان احمد  ــده عثماني به نام «س ــاهان قرن هج يكي از پادش

ــديدي به گل هاي لاله داشت.  سوم» علاقه ي ش
ــتانبول  او منطقه اي تفريحي در بيرون اس

ــرافي  اش مهمان هاي  ــوص  مخص
ساخت و هركس به ميهماني 

ــلطان گل  مي آمد براي س
لاله مي آورد. تا جايي كه 

ــه  در اين  ــاي لال گل ه
محوطه به 1200 نوع 

ــال در  ــيد! او هر س رس
بهار «جشن گل لاله» برپا 
ــفيدان  مي كرد و تمام س
اروپايي را با همسرانشان 
ــن  ــرد. اي ــوت مي ك دع

ميهماني ها سبب شد 

ي به گل هاي لاله داشت.
ــتانبول  بيرون اس

ــرافي اش ي 
يهماني 

 گل 
كه 

ر
پا 
ن 
ن 
ن 

سلطان محمد فاتح
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كه ترك ها با نوع پوشش، سطح فكر و شرايط زندگي اروپاييان 
بيشتر آشنا شوند و تصميم بگيرند از اروپاييان تقليد كنند. كم كم 
پاي خياط هاي اروپايي به عثماني رسيد. اولين دستگاه چاپ نيز 
ــد و بدين ترتيب ترجمه ي  ــور ش در همين دوران وارد اين كش
ــد. روحانيون عثماني به شدت با  كتاب هاي خارجي نيز آغاز ش
كتا ب هاي اروپايي مخالف بودند. همين درگيري ها بين موافقان و 
مخالفان ضعف حكومت عثماني را بيشتر از قبل كرد اما هيچ كدام 

نتوانستند نظر يكديگر را تغيير دهند. 

مرد بيمار اروپا
با قدرت گرفتن حكومت هاي بريتانيا، فرانسه و روسيه ديگر اثري 
از اقتدار عثماني باقي نماند تا جايي كه به اين كشور لقب «مرد 
ــد. دولت هاي قدرتمند معتقد بودند «به اين  بيمار اروپا» داده ش
ــرد! ولي نبايد كاري  ــار بايد به قدري دارو داد كه نمي مرد بيم
كرد كه خوب شود!» به همين خاطر به حدي به عثماني  كمك 
مي كردند كه نابود نشود؛ چون وجود اين كشور براي منافع دولت 
بريتانيا ضروري بود. اما قدرت گرفتن مجدد عثماني براي بريتانيا 

خطر داشت. 

تركيه، 97 درصد آسيايي، 3 درصد اروپايي!
در جنگ جهاني اول، روزبه روز از متصرفات عثماني كاسته شد. 
دولت بريتانيا به تمام اقوام اين حكومت (اعراب، كردها، ترك ها 
ــوري  و ...) قول داد كه در صورت كمك به بريتانيا، صاحب كش
مستقل شوند. چنين شد كه به «مصطفي كمال پاشا» كمك كرد 
ــت گيرد. راستي  ــور جديد «تركيه» به دس كه قدرت را در كش
ــمت كوچكي از تركيه درون  تا به حال فكر كرده ايد كه چرا قس
خاك اروپاست؟ اين به خاطر دشمني بريتانيا با شوروي بود؛ زيرا 
بريتانيا مي خواست از نفوذ شوروي به درياي مديترانه جلوگيري 
ــا در تركيه روي كار آورد و  كند. پس حكومتي طرفدار بريتاني
كشور تركيه را طوري شكل داد كه از هر دو طرف به تنگه هاي 
«بسفر» و «داردانل» تسلط داشته باشد و از نفوذ دشمنان بريتانيا 

جلوگيري كند. 

تركيه ي امروزي
مساحت تركيه 783654 كيلومترمربع و داراي 81 استان است. 
اين كشور، سرزميني كوهستاني و نسبتاً پرباران است و حدود 72 
ميليون نفر جمعيت دارد. 75درصد مردم آن سنّي و بقيه شيعه 
هستند. عيدفطر و عيدقربان در تركيه تعطيل رسمي است. اما 
ــت. به اين معني كه دين و مذهب  حكومت تركيه «لائيك» اس
ــيدن گروه ها ندارد و هر گروهي با هر  ــي در به قدرت رس نقش
عقيده اي مي تواند براي مدتي معين، حكومت را در دست بگيرد. 
زبان رسمي كشور «تركي استانبولي» است. خط تركيه در گذشته 
عربي بود. اما پس از نابودي عثماني، خط لاتين جايگزين عربي 
شد؛ به عبارت ساده تر، ترك ها هرچه بگويند، به لاتين مي نويسند 
(مثل برخي از ما كه در پيامك هاي خود، زبان فارسي را با حروف 

انگليسي مي نويسيم و به آن فينگيليش مي گوييم!)
ــهر تركيه، استانبول و پايتخت آن «آنكارا» است.  بزرگ ترين ش
رئيس جمهور تركيه در حال حاضر «عبداالله گل» و نخست وزير 
آن «رجب طيب اردوغان» است. بزرگ ترين جشن ملي ترك ها 
نيز سالروز استقلال اين كشور است كه در 29 اكتبر 1923 (6 

آبان 1302) رسماً تأسيس شد. 

آداب و رسوم
ــت و با  عيدفطر پس از عيدقربان دومين عيد بزرگ ترك هاس
سه روز تعطيلي همراه است. در اين عيد مقدار زيادي شيريني و 
شكلات مصرف شده و به كودكان نيز هديه مي شود و به همين 
جهت به «شَكَر بايرامي» (عيد شكر) نيز مشهور است. مسلمانان 
قبل از آغاز ماه رمضان به تزئين خيابان  ها و مساجد مي پردازند 
ــر سفره هاي افطار و سحري به خود  و به هنگام رمضان و بر س
ــت. با اين كه هنگام  عطري مي زنند كه به «كلونيا» معروف اس
اذان از مساجد نداي اذان بلند مي شود اما بنابر عادت و سنت  ها 
جماعتي به نام «سحرخوان» نيز در كوچه و خيابان مي گردند و 
مسلمانان را براي خوردن سحري و خواندن نماز بيدار مي كنند. 
هر روز پس از نماز مغرب، نمايشگاه بزرگي از كتاب هاي اسلامي 
در استانبول شروع به فعاليت مي كند. اين نمايشگاه تا پايان 
ــه مي دهد. اين ماه، زمان به  ــاه رمضان به كار خود ادام م
ــتن «خرقه ى شريف» نيز است. زماني كه  نمايش گذاش
ــلطان سليم عثماني مصر را فتح كرد، آخرين خليفه ي  س
ــيان، «المستعصم» منصب خلافت را به سليم واگذار  عباس
ــت،  ــرد و اين خرقه را كه بر خرقه ي پيامبر معروف اس ك
ــلطان عبدالحميد دوم نيز در سال  ــليم اعطا كرد. س به س
1853 مسجدي ساخت تا صندوقچه ي مخصوص «خرقه ي 

شريف» در آن نگهداري شود. 

 و «داردانل» تسلط داشته باشد و از نفوذ دشمنان بريتانيا
ي كند. 

هر روز پس
ا در
ــ م
نم
ــ س
عباس
ــر ك
به س
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چرا بطری های آب یک بار مصرف 
را منجمد نکنیم؟

چون كه يخ زدگى آب در بطرى هاى يك بار مصرف باعث مى شود مواد 
شيميايى سرطان زاى جدار بطرى همراه آب به درون بدن منتقل شود؛ 

بنابر اين بايد از يخ زدگى آن ها جلوگيرى كرد.
هم چنين دقت كنيد؛ آب معدنى هايى كه در فروشگاه هاى موادغذايى 
و آشاميدنى در گرما و زير آفتاب داغ نگهدارى  مى شوند مشكل 

مصرف دارند و نبايد از آن ها استفاده كنيد.
اين بطرى ها اگر در جاى خنك نگهدارى شوند تا يك سال 
قابل مصرف هستند، ولى اگر در گرما و مقابل نور خورشيد 
نگهدارى شوند در كمتر از شش ماه غيرقابل استفاده 

مى شوند.

درخت های مصنوعی!
ــود را به علامت  ــك خ ــاخه هاى خش  درخت ها هر روز ش
ــليم بالا مى برند. هوا  آن قدر آلوده شده كه كار چندانى از  تس
آن ها ساخته نيست! كار خانه ها و ماشين ها هر روز ميليون ها 
ــاير آلاينده هاى هوا را وارد جوّ  ــيدكربن و س تنُ گاز دى اكس
ــتر نداريم. زمينى كه  زمين مى كنند. از طرفى يك زمين بيش
جنگل هاى آن سال به سال در اثر خشك سالى و آتش سوزى 
كمتر مى شود و اين موضوع كار ما را سخت تر مى كند. براى 
ــعى مى كنند  ــاره افتاده اند و س ــمندان به فكر چ همين دانش
راه حل هاى مختلفى براى جلوگيرى از آلودگى زمين پيدا كنند. 
يكى از راه  هايى كه به تازگى پيشنهاد كرده اند، ساخت درختان 
ــت. هر كدام از اين درخت ها مى توانند چندين  مصنوعى اس
ــيدكربن جذب كنند اما   ــك درخت معمولى دى اكس برابر ي
چون نمى توانند اكسيژن توليد كنند، كارآيى درختان طبيعى 
را ندارند. به علاوه هزينه ى ساخت آن ها بسيار زياد است و به 
اندازه ى درختان طبيعى زيبا نيستند. اگر اين درختان زياد شوند 
كم كم پرندگان هم شاخه ى سبز درختان را از دست خواهند 

داد و آپارتمان نشين خواهند شد.
ــيم.  پس بياييد تا مى توانيم درخت بكاريم و مراقب آن ها باش
پيامبر اكرم(ص) چنان علاقه اى به درختان داشت كه فرمود:

ــاخه اى از درخت هم چون شكستن بال  (( نزد من شكستن ش
فرشتگان است.))

چو
شيم
بنابر ا
همچ

و آش
مص

م
و

 مواد 
ود؛ 

یخ خطرناکیخ خطرناک
سلامت
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با شروع فصل سرما روش زندگيمان را تغيير مي دهيم و با پوشيدن 
لباس هاى گرم و روشن كردن وسايل گرمازا خود را گرم مى كنيم.

ــتن خود از راه هاي ديگري استفاده   اما جانوران براى گرم نگه داش
ــان مى مانند،  مى كنند. گروهى كه غذا ذخيره كرده اند در لانه  هايش
گروهى به خواب زمستانى مى روند و برخى مثل بعضى پرندگان و 

آبزيان مهاجرت مى كنند.
مقصد مهاجرت براى جانوران معمولاً جايى است كه غذا راحت تر 
پيدا مى شود. سپس در آن جا لانه سازى مى كنند، جفت خود را پيدا 

مى كنند و با تولد جوجه ها نسل خود را ادامه مى دهند.
هرسال، دو دوره، بسيارى از پرندگان مهمان آسمان كشور ما هستند؛ 
در زمستان، پرندگانى كه در مناطق سردسير نزديك قطب شمال  
زندگى  مى كنند و در تابستان پرندگان كه در مناطق گرمسير جنوبى 
ــته اى از پرندگان براى  كره ى زمين زندگى  مى كنند؛ بنابراين، دس
زمستان گذرانى و دسته اى ديگر، براى تابستان گذرانى مهمان آسمان 

 ما هستند.
  

مرضيه  سادات عقدايي
مهمان های آسمان ايران  
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درناى سيبرى
يكى از مهمان هاى آسمان كشور ما، درناى 
ــيبرى، بال هاى  ــت. درناى س ــيبرى اس س
كشيده با پر هاى سفيد، پاهاى بلند و گردني 
دراز دارد. در زمستان  سه نوع درنا به ايران 
ــيبرى را  ــرت مى كنند كه درناى س مهاج
ــورت و، پاهاى قرمز و  ــود از روى ص مى ش
منقار بلند و قرمزش از دو نوع درناى ديگر 
ــخيص  (درناى معمولى و درناى طناز) تش

داد.
ــا و  ــيبرى، تالاب ه ــاى س ــتگاه درن زيس
ــل پاييز، به  ــت. آن ها در اواي كشتزار هاس
سمت تالاب هاى جنوب درياى خزر پرواز 
ــود را روى زمين  ــاى خ ــد و لانه ه مى كنن
ــره ها،  ــازند. غذاى آن ها بذر ها، حش مى س

نرمتنان و جانوران كوچك است.
درناى سيبرى در سه سالگى، هنگام زمستان 
گذرانى، جفت خود را پيدا مى كند و در تمام 
عمر به جفت خود وفادار است. هر سال در 
فصل زادآورى، نرها در جشن عروسى خود 
حركات نمايشى انجام مى دهند كه به رقص 
درناها معروف است. درناها در هر زادآورى، 
يك يا دو تخم مى گذارند كه معمولاً يكى از 
ــود. در پايان  ــا به جوجه تبديل مى ش آن ه
زمستان، درناى جوان با پدر و مادرش لانه 

را ترك مى كنند.

   خطر جدي
درناى سيبرى پرنده ى حساسى است و به 
ــلامت و امن بودن زيستگاهى كه براى  س
ــازى، جفت يابى و زادآورى انتخاب  لانه س
ــت زيادى مى دهد. وجود اين  مى كند، اهمي
ــانه ي  ــتگاه مى تواند نش پرنده در يك زيس
ــد. تالاب ها و  ــتگاه باش ــلامت آن زيس س
ــاى خزر، آخرين  ــتزارهاى جنوب دري كش
محل براى زمستان گذرانى درناها به حساب 
ــفانه، در سال 1388 تنها  مى آيد. اما متأس
ــهر  يك درنا، در اواخر پاييز، در نزديكى ش
فريدون كنار، مشاهده شد. مهاجرت نكردن 
اين درناها به ايران، بيانگر ناامنى و آلودگى 
ــت. تخريب اين  ــور ماس ــاى كش تالاب ه
زيستگاه، خطر جدى براى درناها به حساب 

مى آيد و نسل درناها را تهديد مى كند.

تالاب ها را حفظ كنيم! 
تالاب ها، زيستگاه هميشگى بعضى از جانوران 
ــيارى از پرندگان  ــرت بس ــد مهاج و مقص
ــور ما 22 تالاب ثبت شده  هستند. در كش
ــادى از اين تالاب ها رو  ــت كه تعداد زي اس
ــى از علت هاى از  ــتند. يك به تخريب هس
بين رفتن تالاب ها، احداث سدهاى بزرگ و 
تغييردادن مسير رودخانه هاست. اين مسئله 
ــى كه به تالاب ها  ــود مقدار آب باعث مى ش
سرازير مى شود، كم شود و تالاب ها خشك 
شوند. يكى ديگر از خطرهايى كه تالاب هاى 
ــمالى  را  ــور ما، خصوصاً تالاب هاى ش كش
ــدن فاضلاب ها به  ــد مى كند، واردش تهدي
ــى تالاب را  ــت كه زندگى اهال تالاب هاس

غيرممكن مى سازد.
ــتند كه  ــتر تالاب ها، جزو مناطقى هس بيش
تيراندازى در آن جا ممنوع است. پرندگان 
مهاجر با شنيدن صداى تيراندازى احساس 
ترس و ناامنى مى كنند و پرنده ى حساسى 
ــيبرى معمولاً اين منطقه ى  مثل درناى س
ــتگاه  ــن را از اين به بعد، به عنوان زيس ناام

خود انتخاب نمى كند. 
ــا، ميزبان خوبى براى  پس با حفظ تالاب ه

مهمان هاى آسمان سرزمين مان باشيم. 
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پس از پايان جنگ جهانى دوم، پرفسورى هندى به نام «گورو 
دوت سوندهى» پيشنهاد تشكيل فدراسيون بازى هاى آسيايى 
را ارائه كرد. با پشتيبانى جواهر لعل نهرو، نخست وزير هند 
از اين طرح، رقابت هايى شكل گرفت كه بنا به پيشنهاد نهرو 
«بازى هاى آسيايى» ناميده  شد. ابتدا قرار بود اولين دوره ى 
اين بازى ها، سال 1950 دو سال پس از المپيك برگزار شود 
امّا به خاطر كمبود امكانات ورزشى اولين ميزبان (هند)، اين 
ــد. در  ــال 1951 برگزار ش بازى ها با چند ماه تأخير در س
اين دوره يازده كشور شركت كردند كه غير از ايران ديگر 
كشورها از شرق و مركز آسيا اعزام شده بودند. در هفت وزن 
وزنه بردارى، هفت طلا و سه نقره به قهرمانان ايران رسيد! امّا 

در مجموع مدال ها ژاپن، هند و ايران اول تا سوم شدند.

ــدند.  ــتى آزاد و بوكس به برنامه ى بازى ها اضافه ش كش
كشورمان به دليل مشكلات اقتصادى در بازى ها شركت 
ــورهاى ژاپن، فيليپين و كره ي جنوبى بيشترين  نكرد. كش

مدال ها را از آن خود كردند.

ــيزده سال پس از شكست در جنگ جهانى و   ژاپن تنها س
تخريب با بمب اتمى، با سرعتى چشم گير آثار جنگ را از بين 
برد و ميزبان بازى ها شد. ژاپنى ها در مسابقات شنا و شيرجه 
فقط در يك رقابت اول نشدند و در تمامى مواد ورزش هاى 
آبى طلا گرفتند! از ايران نيز 112 ورزش كار، به توكيو رفتند 
و از اين بين، «محمود نامجو» در مراسم افتتاحيه پرچمدار 
ــد؛ زيرا هم سن و سالش بيش از سايرين بود (42  ايران ش
ــال) و هم اين كه نهُ سال قبل، اولين طلاى تاريخ ورزش  س

ايران را در مسابقات جهانى وزنه بردارى كسب كرده بود.

ــد. ژاپنى ها  ــكلات مالى باعث غيبت ايران ش باز هم مش
براى چهارمين بار در تاريخ بازى ها، بيشترين مدال طلا 
ــب كردند؛ اين بار 73 طلا! اندونزى و فيليپين هم  را كس

دوم و سوم شدند.

ــركت كننده در بازى ها بود.  ــور ش ايران يكى از هفده كش
در بين تيم هاى ايرانى تيم كشتى با چهار طلا و چهار نقره 
بهترين تيم بود. فوتبال ايران هم دوم شد و واليبال پسران 
ــوم. دختران ايرانى نيز براى نخستين بار برنده ي  ايران س

مدال شدند؛ برنز واليبال.

1951- دهلى نو (هند)

1954- مانيل (فيليپين)

1958- توكيو (ژاپن)

1962- جاكارتا (اندونزى)

1966- بانكوك (تايلند)

بازی هــای 
آســیـایـی

از آغــــــاز 
تـا امـــروز

مهدي زارعي

ــال يك بار، مردم قاره ى آسيا شاهد برگزارى  هر چهار س
رقابت هايى به نام «بازى هاى آسيايى» هستند. اين مسابقات 
شبيه «بازى هاى المپيك» است؛ يعنى رقابت هاى مختلفى در 
رشته هاى گوناگون ورزشى طى دو هفته برگزار مى شود. تفاوت 
اين بازى ها با المپيك در اين است كه در بازي ها آسيايى، 
فقط كشورهايى حق شركت دارند كه در قاره ى آسيا واقع 
شده و عضوى از كنفدراسيون «بازى هاى آسيايى» هستند. 
ــه ى «بازى ها» پيش از نام اين  اگر دقت كنيد همواره كلم
رقابت ها و المپيك آورده مى شود. دليل اين نام گذارى تأكيد 
ــت. در حقيقت ورزش كاران  بر جنبه ى تفريحى ورزش اس
ــترش صلح و دوستى به نمايندگى از كشورهاى  براى گس
خود در بازى ها شركت مى كنند و رقابت و پيروزى هدف 
ــه نزديكى زمان  ــا توجه ب ــمار مى آيد. ب ــا به ش دوم آن ه
ــانزدهمين دوره ى بازى هاى آسيايى به برخى  برگزارى ش
ــاره مى كنيم. ــم دوره هاى قبلي اين بازى ها اش حوادث مه
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ــد. امّا  ــى ميزبان بازى ها باش ــرار بود كره ي جنوب ابتدا ق
ــيار  كره اى ها وقتى فهميدند هزينه ى برگزارى بازى ها بس
بالاتر از انتظار آن هاست سيصد هزار دلار به شهرى دادند 
كه به جاى آن ها ميزبان شود. بدين ترتيب باز هم بانكوك 
ميزبان شد. ايران نيز كه در دوره ى قبل ششم شده بود، اين 

بار با كمك شش طلاى كشتى چهارم شد.

ــتين بار بازى ها در غرب آسيا برگزار شد و به  براى نخس
همين منظور استاديومى صدهزار نفرى در تهران ساخته 
ــبب شد كه ساخت  ــد. اراده و پشت كار سازندگان س ش

ورزشگاه فقط سه سال طول بكشد.
ــز در  ــره و 34 برن ــلا، 24 نق ــران 31 ط ورزش كاران اي
ــال، دوميدانى،  ــى، وزنه بردارى، فوتب ــتى  آزاد و فرنگ كش
واترپلو، شمشيربازى پسران، شمشيربازى دختران، بوكس، 
ــوارى و تنيس به دست آوردند و پس از ژاپن  دوچرخه س

دوم شدند.

ــلامي ايران (1357 ش)  دو ماه قبل از پيروزي انقلاب اس
مسئولين ورزش ايران تصميم گرفتند كه در بازي ها شركت 
نكنند. رقابت دو كشور چين و ژاپن به اوج رسيد و باز هم 

بيشترين مدال ها نصيب ژاپن شد.

ــلامي،  ــروزي انقلاب اس ــس از پي ــتين بار پ براي نخس
ورزش كاران ايراني در بازي ها شركت كرده و برنده ي چهار 
طلا، چهار نقره و چهار برنز شدند. در پايان بازي ها نيز ژاپن 
154 مدال گرفت و چين 153 مدال. امّا 61 مدال طلاي 
ــد چين در سومين  چين و 57 مدال طلاي ژاپن باعث ش

حضور خود، قهرمان آسيا شود.

كره اي ها دو سال قبل از ميزباني المپيك سئول، به خوبي از 
ميزباني اين بازي ها برآمدند. 3400 ورزش كار در بازي ها 
ــركت كردند و چين (94طلا)، كره ي جنوبي (93 طلا)،  ش

ژاپن (18 طلا) و ايران (6طلا) اول تا چهارم  شدند.

ــت كره ي شمالي كه در دوره ي  قبل غايب بود،  با بازگش
ــيد. امّا فوتبال ايران  ــيا رس ورزش ايران به مقام پنجم آس
ــد. البته اين قهرماني در جدول مجموع  ــيا ش قهرمان آس
مدال هاي ورزش هاي تيمي نيز «يك مدال» حساب مي شود 
و به همين خاطر، فوتبال يك طلا براي كشورمان به ارمغان 

آورد. در اين دوره چينِ ميزبان 183 طلا كسب كرد!

پس از استقلال كشورهايي مثل قزاقستان، ازبكستان و ... 
ــدند و از بسياري  ــوروي سابق، وارد ورزش آسيا ش از ش
ــورهاي ديگر پيش افتادند. ورزش ايران هم با شش  كش

طلاي كشتي در آسيا ششم شد.

ورزش كاران ايران در كشتي آزاد و فرنگي، تكواندو، كاراته، 
وزنه برداري، شمشير بازي، دوميداني، جودو، ووشو و فوتبال 34 
مدال گرفتند تا ايران هفتم شود. چيني ها هم براي پنجمين بار 
پياپي قهرمان آسيا شدند: اين بار با 113 طلا! كره ي جنوبي 

نيز مثل دوره ي قبل دوم شد و ژاپن نيز سوم.

ــرد. از جمله مقام دوم  ــب ك ــران 36 مدال كس ورزش اي
ــال تكرار شد در اين دوره تنها  واليبال، كه پس از چهل س
ــت هاي كمتر از 23 سال حق شركت داشتند. با  فوتباليس
اين حال تيم ايران تيم هاي كويت، كره ي جنوبي و ژاپن را 

شكست داد و اول شد.

براي دومين بار بازي ها در غرب آسيا برگزار شد. قطري ها 
ــكوه تر مراسم افتتاحيه از متخصصاني  براي برگزاري باش
ــيدني (2000)  ــتفاده كردند كه افتتاحيه ي المپيك س اس
ــن ترتيب بازي ها به زيبايي  ــي كرده بودند و بدي را طراح
آغاز شد. اما حادثه ي تلخي اين زيبايي را به هم زد؛ اسب 
سوار كره اي هنگام پرش از اسب افتاد و با سقوط اسب بر 
ــواركار جان خود را از دست داد. در اين دوره  روي وي، س
ــم شدند و در رشته هايي هم چون  ورزش كاران ايران شش

هندبال، بسكتبال، شطرنج و... نيز مدال كسب كردند.

1990- پكن (چين)1970- بانكوك (تايلند)

1994- هيروشيما (ژاپن)

1998- بانكوك (تايلند)

2006- دوحـه (قطر)

1974- تهران (ايران)

1978- بانكوك (تايلند)

1982- دهلي نو (هند)

1986- سئول (كره ي جنوبي)

2002- بوسان (كره ي جنوبي)
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دويماج نوعي غذاي طاهـره ابراهيمي
سنتي آذربايجان، 

همدان و بيشتر نواحي 
غرب ايران است و 
به عنوان عصرانه ي 

خوب و مقوي مصرف 
مي شود. 

حالا به اندازه ي يك نارنگي متوسط از مواد بر داريد، آن 
ــكل دهيد و داخل ظرفي به هر شكلي  ــت ش را در دس
كه دلتان خواست بچينيد يا مواد را به صورت پلويي در 

بشقاب بكشيد و با قاشق ميل كنيد.   
نوش جان!

بسته به ذائقه ي خود، مي توانيد مقدار مواد را كم يا زياد كنيد.

1
3 مواد لازم براي 6 نفر

نان خشك كوبيده: 6 ليوان
كره ي آب شده: 200 گرم
پنير خرد شده: 300 گرم 

سبزي خوردن ريز خرد شده:  نيم كيلو
گردوي خرد شده: يك ليوان در صورت تمايل 

پياز متوسط: 2 عدد

2
طرز تهيه:

ابتدا نان خشك ها را در هاون بكوبيد و در ظرفي بريزيد. مقداري آب به 
تدريج روي نان بپاشيد و مرتب به هم بزنيد (ورز دهيد). مقدار آب به حدي 

ــد كه هنگام ورز  دادن مخلوط كمي حالت چسبندگي پيدا كند البته مراقب  باش
باشيد خمير نشود.

بعد پياز را شسته به حالت نگيني خرد كنيد. 
سبزي را هم بعد از پاك كردن بشوييد و كمي درشت تراز سبزي كوكو خرد كنيد. 
سپس همه ي مواد ذكر شده را به نان بيفزاييد و خوب با هم مخلوط كنيد.  

بهتر است نيم ساعت درِ ظرف را با پارچه ي تميز يا پلاستيك بپوشانيد 
تا مواد جا بيفتد.
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نويسنده: جمشيد خانيان
ناشر: نشر افق (تلفن:021-66413367) 
چاپ اول: 1385
قيمت: 9000 ريال

«لاك پشت فيلي» رماني است ويژه ي نوجوانان، اثر جمشيد خانيان، 
نويسنده ي موفق كشورمان.

ــت، در  خانيان كه تاكنون جوايز متعددي را از آن خود كرده اس
اين كتاب از خوانندگان خواسته است نوشته اش را با حوصله و مثل 
يك قصه بخوانند و خواندن آن را به دوستانشان توصيه كنند. ما 
هم قصه ي او را خوانديم و خواندن آن را به شما توصيه مي كنيم. 
ماجرا از آن جا شروع مي شود كه پسر نوجواني، چند روز مانده به 
اول مهر همراه خانواده اش به خانه اي جديد اسباب كشي مي كنند و 
پسرك مجبور مي شود محله و مدرسه ي قبلي خود را ترك كند. 
اما خوش حال است؛ چون بالاخره در خانه اي زندگي مي كند كه 

مال خودشان است.
ــوار  ــتي ندارد، س غروب اول مهر، او كه در آپارتمان جديد دوس
دوچرخه اش مي شود و به تنهايي براي اصلاح موهايش به سمت 
ــگاه محله مي رود. در راه اتفاقي برايش مي افتد ولي موفق  آرايش
ــود موهايش را كوتاه كند. فردا صبح، روز اول مدرسه، به  مي ش
قصد رفتن به مدرسه از خانه بيرون مي رود اما تكرار همان اتفاق 
ترسناك باعث مي شود به مدرسه نرود و موضوع را از مادرش 
مخفي نگه دارد. سرانجام متوجه مي شود چيزي كه موجب ترسش 
شده بود، آن قدرها هراسناك نبود و اگر موضوع را از همان روز 

اول به مادرش مي گفت آن  همه در اضطراب به سر نمي برد.
در بخشي از كتاب مي خوانيم:

«هيكل گوشتي بزرگي داشت با يك سر بزرگ. وقتي در تاريك 
روشن غروب از دور ديدمش، طوري روي زمين، نزديك كوچه ي 
دوم، زير چراغ برق گِرد شده بود و سرش را گرفته بود بالاي يك 
قوطي كوچك كه به نظرم شكل همان لاك پشت آمد كه پيش 

خودم آن را چندين برابر بزرگ مي كردم: لاك پشت فيلي... »

لاك پشت فيلى

ليــلا جلـيلــي

کتابخانه 
نوجوان

نويسنده: عبدالرسول خير انديش
ناشر: مدرسه (تلفن: 021-88800324-9) 

چاپ اول: 1387
قيمت: 20000 ريال

ــارات مدرسه براي آشنايي نسل نوجوان و جوان با تمدن هاي  انتش
بزرگ جهان و ايجاد تفاهم بيشتر با ساير ملل، مجموعه اي با عنوان 
«تمدن هاي بزرگ جهان » منتشر كرده است. «تمدن ايران باستان» 
ــورمان را به ما  ــت كه تمدن كهن كش ــي از اين مجموعه اس كتاب
ــاده و بهره گيري از تصاوير رنگي ما را با  ــاند و با نثري س مي شناس
تاريخچه ي پيدايش آتش، كشاورزي و... در ايران باستان، جشن هاي 
ايرانيان، آتشكده ها، شهرها و بناهاي ايران باستان، تاريخ هنر و ادب 

اين سرزمين و ماجراي ورود اسلام به ايران آشنا مي كند.
در بخشي از كتاب مي خوانيم:

ــرو پرويز بود. او با روميان وارد  ــاهان ايران باستان، خس «يكي از ش
جنگ شد و توانست به پيروزي هاي بزرگي برسد. در نتيجه ي اين 
پيروزي ها او به ثروت بزرگي دست يافت. روميان كه از پيش روي 
ــادي از طلا و  ــت افتاده بودند، مقدار زي ــربازان ايراني به وحش س
ــتند تا به جايي ديگر بروند. اما  ــتي گذاش جواهرات خود را در كش
ــتي را به سمت نيروهاي ايران آورد؛ چون اين ثروت را باد  باد كش
نصيب ايرانيان ساخته بود به آن «گنج باد آورده» مي گفتند. ايرانيان 
ــاختند «باد آورده را باد مي برد»؛ زيرا  بعد ها اين ضرب المثل را س
خسروپرويز موجب تجملات بسيار شد. او مدام به عيش ونوش و 
بر پا كردن جشن مي پرداخت. در نتيجه اداره ي كشور دچار مشكل 
شد و مردم ناراضي شدند. اشراف نيز براي خود و ثروتشان احساس 
خطر مي كردند. در نتيجه ي همه ي اين ها، خسرو پرويز جان خود را 

از دست داد و آن همه ثروت هم بر باد رفت.»

تمدن ايران باستان
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5- جدول جادويي- جدول جادويي
جدول زير را با اعداد 11 تا 25 طوري تكميل كنيد 
كه مجموع عددهاي هر سطر، هر ستون و هر قطر 

آن مساوي 65 باشد.

31
96
210

85
47

طراح : محمد عزيزي پور سرگرمى

1- معماي قرآني- معماي قرآني
ــوره اي كه بر رسول اكرم(ص)  1- اولين و آخرين س

نازل شده است، كدامند؟
2- به كدام سوره ها «چهار قلُ» مي گويند؟

ــرآن اطلاق  ــوره هاي ق ــن» به كدام س 3- «معوذتي
مي شود؟

2- تعداد سيب ها- تعداد سيب ها
ــت، از او پرسيدند  شخصي چند عدد سيب داش

«چند عدد سيب داري؟»
گفت: «سيب هايم به قدرى است اگر نصف آن ها 
ــيب به يك نفر بدهم و آن گاه  را با يك نصف س
نصف بقيه ى سيب ها را با يك نصف سيب به نفر 
دوم بدهم و همين طور نصف سيب بقيه ي سيب ها 
را با يك نصف سيب به نفر سوم تقديم كنم، چيزي 

باقي نخواهد ماند.»

3- بازي با چوب كبريت- بازي با چوب كبريت
ــش مربعّ مانند  هفده چوب كبريت بردار. با آن ها ش
ــت كن. آيا مي تواني با برداشتن پنج  شكل زير درس
ــي آن كه به چوب كبريت هاي ديگر  چوب كبريت، ب
دست بزني، اين شكل را به صورتي در بياوري كه در 

آن سه مربع مساوي باقي بماند؟

4- برقراري تساوي- برقراري تساوي
چه تغييراتي در اعداد زير به عمل آوريم تا پنج عدد 

سمت چپ مساوي بيست گردد.

4    7    8    5    11  =  20

پاسخ ها را 
در شماره ي 
بعد ببينيد.

138
اه 9

هر م
م

1

38 



ــماره  ــرح افقي دارد و هر ش اين جدول فقط ش
ــخ اولي، كلمه اي  ــامل دو سوال است كه پاس ش
پنج حرفي و پاسخ دومي، كلمه اي چهار حرفي و 
از حروف كلمه ي اول است. يك حرف نيز باقي 
مي ماند كه به عنوان حرف رمز در ستون سوم 
قرار مي گيرد. پس از حل كامل جدول، حروف 
ــتون سوم را به ترتيب بنويسيد تا رمز جدول  س

به دست آيد.

شرح جدول
ــي 2- خوردني  ــان انگليس ــتاخيز- زم 1- رس
ــوپ و راكت  ــب فصل گرما- ورزش ت دل چس
ــب باركش 4-جمع مدرسه-  3- يار نخود- اس
ــردن دراز و خال  ــس كننده 5- حيواني گ تدري
ــالن نمايش فيلم- پيامبر  خالي- آسايش 6- س
نقاش 7- زيان- قاطر 8- پايتخت آلمان- خط 
ــيله اي براي  ــوه اي مربايي- وس نابينايان 9-مي
ــد 11-مركز  ــتان بلن ــتور- داس پرواز 10-دس
ــن 12-  ــر ريخت ــرقي-فعل ام ــان ش آذربايج
اتومبيل- نامي دخترانه 13-لباس پا- وسيله اي 
ــه 14- دين برتر- خراب  براي تميزكردن خان
ــران- چوب  ــايه ي غربي اي ــت 15- همس نيس
ــعر- واحد پول  ــازك 16-كتاب ش ــك و ن خش
چين 17- سرگذشت پيشينيان- از محصولات 
جاليزي 18- بستگان- پايتخت كشور پرو19- 
شاعر نابيناي قرن چهارم- هجران 20- پرنده ي 
نامه بر- از جنگ هاي صدر اسلام 21- سياره ي 
زهره- هدايت كننده 22- از مصالح ساختماني- 
ــور مصر 23-از وسايل  ــبه جزيره اي در كش ش
ــر و ابوعلي  ــهر باباطاه ــخصي -نقاب 24-ش ش

سينا-پيك كاغذي

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

ــماره   افقي دارد و هر ش
كلمهاي ، اول خ پاس 1كه

جدول
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ميـراث ارزشمند بشــريت
علـي خـوش جاعلـي خـوش جام

بيستون
ــم نواز اطراف كرمانشاه سراب بيستون  از مناظر بديع و چش
است كه در سي كيلومتري كرمانشاه و در دامنه ي كوه معروف 
ــتون واقع شده است. نام بيستون از واژه ي پارسي باستان  بيس
ــتان" (جايگاه خدايان) گرفته شده و به نام هاي بگستان،  "بغس
ــتان نيز خوانده شده است. روي ديواره  ي اين  بهستون و بهس
ــده و علاوه بر آن از  ــر حك ش كوه، گنجينه هايي از تاريخ بش
ــواره ي معتبر جهان براي  ــي نيز يكي از هفت دي لحاظ ورزش

صخره نوردي است.
ــته  ــاي اين منطقه مي توان از نقش برجس ــه ديدني ه از جمل
ــراب بيستون، بقاياي  ــتون، غار شكارچيان، س و كتيبه ي بيس
گورستان قديمي، مجسمه ي هركول، نقش برجسته ي گودرز، 
ــنگ بلاش، كتيبه ي فرهاد كوه كن، كاروان سراي ايلخاني،  س

كاروان سراهاي صفوي و پل بيستون نام برد.
اگر به بيستون سفر كرديد حتماً از نان برنجي هاي خوش مزه 
و شيريني هاي كاك كرمانشاه نوش جان كنيد و مطمئن باشيد 

كه ضرر نمي كنيد.

كتيبه ي بيستون
كتيبه ي معروف بيستون كه در ارتفاع 70 مترى استوار شده، از 
زبان داريوش و درباره ي فرمان روايي او و نفرت از دروغ است. 
وي در اين كتيبه انسان ها را به راست گفتاري و نيك كرداري 
دعوت كرده و ماجراهاى پيروزى خود را در نوزده جنگ شرح 

داده است.
ــتان است درباره ي  اين كتيبه كه نمونه اي از خط ميخي باس
آيين هاي مذهبي، پوشاك، اسلحه و نوع آرايش مردمان 2500 
سال پيش و زمان هخامنشيان اطلاعاتي را ارائه مي دهد. متن 
آن به چهار زبان عيلامي، بابلي، آرامي و پارسي باستان ترجمه 
ــان دهنده ي اهميت آن در زمان  و حكاكي شده است كه نش

خويش است.
ــده: «تو كه پس از اين، نوشته ها و  ــي از آن گفته ش در بخش
نگاره ها را مي بيني، مبادا به آن ها آسيب بزني. تا مي تواني آن ها 

را همان طور كه مي بيني، نگهداري كن.»
كتيبه ي  بيستون به خاطر قرار گرفتن در بلندى، در دوره هاي 
ــت انسان ها دور مانده و آسيب كمتري ديده  مختلف، از دس
ــفانه در جنگ جهاني دوم سربازان آلماني كه  است اما متاس
ــراي تفريح به اين كتيبه   ــاه اردو زده بودند، ب در كرمانش

تيراندازي كردند و به بخشي از آن آسيب رساندند.
اين كتيبه در فهرست آثار جهاني به عنوان يكي از 
بزرگ ترين و معتبرترين ميراث فرهنگي بشريت 
به ثبت رسيده كه نشان دهنده ي جايگاه ايران 

به عنوان يك كشور تمدن ساز است.

ــر ــاه اردو زده بودند، ب در كرمانش
ا تيراندازي كردند و به بخشي
اين كتيبه در فهرست آثار

بزرگ ترين و معتبرترينم
به ثبت رسيده كه نشا
به عنوان يك كشور

ايــران مــا

سنگ نگاره ولگش، پادشاه پارتى
در حال ريختن بخور در آتشدان
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بچه صهيونيست و كودك فلسطينى

- پدرم گفت شما عرب ها 
يك مشت تروريست هستيد !

- پدرمن چيزى 
نگفت. او به دست 
پدر تو كشته شده!

با اين حساب 
تروريست كيه ؟!

نى
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شماره ى پي درپي 226/ 40صفحهدوره ي بيست و نهم / مهر 1389براي دانش آموزان / دوره ي راهنمايي تحصيلي
3200 ريال

      فاصله ها را كوك بزنيم      فاصله ها را كوك بزنيم    مهمان هاى آسمان ايران    مهمان هاى آسمان ايران  موشك هاى آبى  موشك هاى آبىلحظه هاى شاعرانهلحظه هاى شاعرانه

سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشيوزارت آموزش وپرورش وزارت آموزش وپرورش 
دفتر انتشارات كمك آموزشيدفتر انتشارات كمك آموزشيسازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي

سلام به مِهر
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نقشه برجسته ي بيستون / نقشه برجسته ي بيستون /   اين نقش برجسته، تصويري از پيروزي داريوش 
ــرباز، يكي كماندار و ديگري نيزه دار كه پشت  ــيان است با دو س يكم بر شورش

سرش ايستاده اند.

غار شكارچيان / غار شكارچيان /  غاري است بر دامنه ي كوه بيستون، بالاي سر مجسمه ي 
هركول. اين غار با هزاران ابزار سنگي و بقاياي استخوان حيوانات شكار شده اي 

چون گوزن و اسب وحشي حكايت از قدمت هفتاد تا چهل هزار ساله دارد.

ــمه ى بيستون /  چشمه اي زيبا در پايين كوه بيستون كه خستگي را از تن  ــمه ى بيستون / چش چش
گردش گران درمي آورد .

مجسمه ي هركول / مجسمه ي هركول /  مجسمه ي تراشيده شده از سنگ در زمان اشكانيان كه در 
حال استراحت بر روي پوست شير است. در پشت آن نوشته هايي به زبان يوناني و 

نقش درخت زيتوني است كه از شاخه ي آن كماندان و تيردان آويزان شده است.

ــت كه به  فرهاد تراش /فرهاد تراش /  فرهاد تراش ديواره اي به ابعاد 200×30 متر اس
ــتان منظوم  ــود و بنا بر باور محلي و داس زبان محلي «فراتراش» ناميده مي ش
شيرين وفرهاد، فرهاد كوهكن مى خواست با كندن راهي در دل كوه بيستون 

شيرين را از چنگ پادشاه (خسرو) دربياورد.

كتيبه ي بيستونكتيبه ي بيستون
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